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 سرآغاز  . 1
رهبری دینی    2پادشاه پهلوی و در دوره جمهوری اسلامی،    2پادشاه قاجار،    7تا کنون حکمرانی    1ایرانیان »معاصر« 

ها یا اختلافات عقیدتی و ضعف و قوت هر  اند. فارغ از اختلافات در نامگذاریرئیس جمهور را به خود دیده 8و 

از حکومت ایرانیانیک  تا کنون،  گذشته  اندی سال  و  دویست  در طول  ایران  دو    به صورت کلی  معاصر  های 

 اند.  را تجربه کرده را آن  اسلامی « از نوعجمهوری»و   «پادشاهی»دستگاه سیاسی 

نوع  ایرانیان در یک ارزیابی کلی در طول دو سده گذشته همواره در صحنه سیاسی حضور داشته اند و بسته به 

های  یاسی و اجتماعی برآمده از خوانش تعارضات ساند.  ا، واکنش لازم از خود نشان دادههحکومتحکومترانی  

نهضت فرازونشیب  مردمی(؛  یا  )الهی  پادشاه  مشروعیت  مبنای  خصوص  در  سیاسی  صرفاً  یا  دینی  های  فلسفی، 

نشانگر    ها،پی آنها توسط حکومتدرهای پیخواه مردمی و سرکوبخواه یا خودمختاریآزادیخواه، دموکراسی

 
توان سرآغاز دوره قاجار را  یم  یاند اما به صورت عموممعاصر ارائه کرده   خیتار  فیو تعر  دیتحد  یبرا  یمتفاوت  یارهایملاک و مع  یرانیا  یهاخدان یتار  1

 . دیسرآغاز دوره معاصر نام



2 

 

تاریخی آنان برای زندگی    مستمر   اجتماعی تاریخ معاصر و خواست -سیاسی   ه حضور همیشگی ایرانیان در صحن

 تر، متکثرتر و پیشروتر است. عادلانه حکمرانیدر فضای 

یک  پادشاهی قاجار و پهلوی از  نظامسال زیست در فضای دو  180نویسندگان این مقاله بر این باورند که بیش از 

پادشاهی در ایران در اختیار   نظام تحلیل برای فهم نقاط ضعف و قوت  به اندازه کافی اطلاعات و تجربه قابل  ،سو

  منظور  بهپادشاهی  نظام منبعی قابل اتکا و در دسترس برای محک زدن ادعاها و تبلیغات  ،سوگذارد و از دیگر می

طبیعی    حکومت مجدد بر کشور ایران است. بر این اساس، نویسندگان این مقاله بر اساس مسئولیت اجتماعی و حق

پادشاهی   نظام  تاریخی، تحلیل، گفتمانی و کارکردی سعی در ارزیابی ،اندیشه و نقد به عنوان یک شهروند ایرانی

 و نه الزاماً پادشاهان در بستر سیاسی ایران را دارند. 

به ذکر است  های  یک از احزاب و گروه  هیچ وابستگی حزبی و گروهی به هیچاین مقاله  نویسندگان    که   لازم 

ها و نقدهای تاریخی و تحلیلی خود را بر اساس مستندات مورد  زیسیون یا اپوزیسیون نداشته و سعی دارند نگرشپو

یا    ،اعتماد زبانی  پیچیدگی  هیچگونه  بدون  و  ساده  زبان  به  ارجاع به  با    های نویسیمقاله  سبکدهی  دانشگاهی 

 د.  نمخاطبان به اشتراک بگذار

 تاریخ و فلسفه پادشاهی  . 2
لولای قدرت پادشاهی در خارومیانه از ایلام، اکد، بابل و شوش گرفته تا ادوار ساسانی و اسلامی همواره بر یک  

جز   نیست  چیزی  آن  و  است  چرخیده  مردم»پاشنه  بر  طریق    «حکومت  حولگفتمانترفندهای  از    محور   ساز 

. این مشروعیت پیش از این تنها در اختیار نهاد روحانیان یان مغان بود اما نهاد  برای پادشاه الهی« سازیروعیت»مش

پادشاهی که پیشتر تنها قدرت سیاسی و نظامی را در اختیار داشت در یک چرخش استراتژیک و حرکت خزنده،  

را   شاهی  تاج  دربار،  به  روحانیت  دستگاه  الصاق  تلاقبه  ضمن  بُن  محل  دو  و    «الوهیت»ی  )فره/خوره/خورنه( 

موهبتی آسمانی است که به پادشاه اعطا   در سنت ایرانیفره ایزدی   و کلیت قدرت را قبضه کرد.تبدیل   «حکومت»

اختیار،   این موهبت در عین  پادشاه می  هاییتکلیفمی شود.  شاه و  بر عهده  برای  ثبات  ایجاد  گذارد و در عین 

شاهی یا    کند. فرّالهی، از دست رفته و گسست ایجاد می  فضایل اخلاقی وا عصیان شاه از  مردم، به واسطه تمرد ی

  که بر اساس ای گونهفضیلتی اکتسابی بازتعریف می شود به  یاکیانی بعدها در گفتمان دینی همچون موهبتی الهی  

  2است. پادشاهان ایرانی  منحصراً در اختیار و ویژه  ،بخش یشتهای اوستا

 

از آغاز تا سرآغاز    ی عنیران  یانه ایادوار متأخر م  تا خ باستان  یحاکم بر تار  یِ سنت  نفکِ یلا  گفتمان نظام پادشاهی بخشِ

ها،  ها، آداب نامهنامهیران همچون شاهنامه و چه در خدایا  ی ات حماسیچه در ادب   ی ن نظام معرفتیاسلام است. ا

ران« و  یپادشاه ا ی»فرهمند «،یخی تار »تداوم وجه سهمان اغلب بر  آن ز ینی ها و کتب درالملوکیَها، سِنامهاستیس

 
 بر نخواهد تافت«.  یرو  رانیاز ا  زی و دامنه رستاخ انتیبوده و تا ظهور سوش انیرانی از آن ا شهی( »هم315، ص. 2پورداوود، ج حی)تصح 2
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)یرانویا  یممتازبودگ  ای  ی»نظرکردگ ایران است  استوار  «(شهررانیاچ  گفتمان،  این  و    ی ارهیجز  . در  ممتاز  است 

پادشاه به عبارت    یقرار دارد. فرهمند  انیو روم  انیتوران   ان،یزنگ  ان،منیاهر  ان،ویو د  انددَ  حاصرهمدر    مقدس که

استوار بود که نه تنها    یساسان  انپادشاه  یغیچنان در نظام تبل  ین نگرش باستان یاست و ا  یت الهیساده همان مشروع

  ی ه و تعالیتزک  یبرا  یاسیو س  یدتی، عقیز به انحاء مختلف فرهنگین   ی بلکه در دوران سلطنت پهلو  ی در ادوار اسلام

 قرار گرفته است.   یبرداربهره  مورد  یدستگاه پادشاه

تجلی  است که  کسی  کند. نخست این که شاه تنها  ای را با خود حمل میفرهمندی به صورت همزمان معانی ثانویه

«  تیشرف»ا ها  بر دیگر انسان  ،الهی-تمایز سیاسی  همیناست و دوم آن که به سبب    « تجمیع حکومت و دیانت»  مشروع 

از مهمترین و چالشیبرتری دارد.    یا بودهفرهمندی و وراثت  پادشاهی  نظام  اند چرا که در گفتمان  ترین مسائل 

بنابراینرسداز طریق خون به وارثان تاج می  تر حکومت()یا به عبارت ساده  ه ایزدیپادشاهی، فرّ خون پادشاه    ، 

ست که خون خاندان پادشاهی را  اقدرت  همین گفتمان وراثت  مقدس است و نباید از حلقه خانواده بیرون برود.  

تقدیس کرده و بر خلاف عرف و اخلاق عمومی، »خویدوده« یا ازدواج با محارم را نه تنها حلال بلکه مستوجب  

 . دانسته استاجر الهی 

و در    ی نرم فرهنگ  روند ک  یپادشاه« در    ی اسلام باعث شده تا »فرهمند  ی نیدر بستر د یران یا   یها ل به حفظ سنتیم

ش یع حال  د ن  جاینیبه  به  ی،  را  الله«  گفتمان  خود  خدا(  »ظل  ترجمه   )سایه  بدهد.  »سلطان«  ،  هانامهآداب  بودن 

ت و حجابت  ی، سه عنصر وراثت، اشرافنهضت ترجمه در دوره خلفا  در چارچوب  یساسان   یها نامهها و تاجخداینامه

ترکیب جدید دین وحدانی و سلطان الهی    . افزود  اندیشه سیاسی اعراببه  را    ( ان عامهیپادشاه از م  یشدگپنهان)

تازه و تأکید بسترساز ظهور گفتمان  تأیید  ارائه روایات دینی در  برای  پادشاه و تلاش  الوهیت  از  شد.    بر  ای  آن 

بر وجوه اختیار و  از گفتمان سنتی،   فره و گسست  دو عنصر تکلیفدر گفتمان اسلامی، با حذف  شاهی  فرهمندی  

ها را به جامعه نسبت داده و شاه را از هرگونه خطا و  گسستدلایل  و    تکالیفی تمرکز کرد و  ثبات دستگاه شاه

 . مبری دانستاشتباهی  

روایت  اهل تسنن و تشیع    مکتوباتاحادیث متنوعی در باب الوهیت و نمایندگی شاه یا سلطان بر روی زمین در  

میان حدیث  اندشده از آن  »السلطان ظل الله فی  که  الیه مظلوم« )سلطان عادل در زمین سایه  های  الارض، یاوی 

خدای تعالی است که هر کس که مظلوم و ستم رسیده باشد به او  پناه برد(، »ان الله لیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن«  

ان ظل الله  رساند(، »السلطشود را به واسطه سلطان به انجام می)همانا خداوند آنچه را که به وسیله قرآن انجام نمی

فی ارضه، فمن اطاعه فقد اطاعنی و من عصاه فقد عصانی« )سلطان سایه خداوند بر زمین است، پس هر آن کس  

که از او اطاعت کند از من اطاعت کرده و هر کس از او سرپیچی کند از من سرپیچی کرده است( و »الامام العادل  

ه اش وجود ندارد، زمامدار عادل را در  یجز سا   یه ایکه سا  یخداوند در روز)یظله الله بظله یوم لا ظل الا ظله«  

 استوارند:   زیر اصولچند از همه مشهورترند و همگی بر  (دهد  یم  یه اش جایسا

 شاه سایه خداوند بر روی زمین است و هر کس از او سرپیچی کند از خدا سرپیچی کرده است؛   -
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 ا است؛ اکرام سلطان، اکرام خدا و اهانت به وی، اهانت به خد -

 دعوت به اطاعت از سلطان، هدایت و رویگردانی از وی و دعوت علیه او گمراهی است.   -

ه و در برخی روایات که در اصالت آنها تردید وجود دارد، چنان که  دفراتر گذاررا  حتی برخی از مسلمانان پای  

اقامت نگزینند و حتی اگر سلطان به  کنند که »در جایی که سلطان ندارد  سیوطی آورده است به مردم توصیه می

ظلم و جور رفتار کرد، بر ستم او صبر پیشه کنند چرا که بودن سلطان ظالم بر نبودن وی منافع بیشتری دارد، زیر  

 سلطان یاور مظلومان و ضعیفان است و هر کس او را گرامی بدارد، خداوند در آخرت مورد تکریمش قرار دهد«. 

های سنگینی که در آغاز بر عهده پادشاهان بود در ادوار اسلامی برداشته  مسئولیتایط و  شود، شرمیچنان که دیده  

 شده است.  

تا نور   ساختمیهای بسیاری را در خود متبلور فضیلتدر نظریه ظل اللهی برخلاف نظریه فره ایزدی که شاه باید 

بتابد   پذیری را از شروط سلطان  همچون عدل و مسئولیت  ی مورد عنایت خدا قرار گیرد، شروط  وفرهی بر وی 

پاسخگویی همچون  هم در  اختیار و    هم در؛ بدان معنا که شاه  اندرسانده  الوهیو پادشاه را به مقامی    شدهحذف  

سایه  »معتقدان ادوار اسلامی با تمسک به این ایده که . مشیت الهی استهمان او  فرمانخواست و و  بوده خداوند 

دهد و  ، این اعتقاد را ترویج دادند که سلطان هیچگاه نمایندگی خدا را از دست نمی«صل جدا نیستهیچگاه از ا

خداوند در زمین است که از هر عیب  حکومت  دستگاه پادشاهی نمود عینی    با این وصف،همیشه مشروعیت دارد.  

ندارد، مقامی همیشگی اس نیاز به تبلور هیچ فضیلت ویژه ای  ت و هیچگاه از پادشاه ساقط  و خطایی مبرا است، 

از  نمی او سرپیچی  از  از خداوند و سرپیچی  تبعیت  او  از  تبعیت  و  الهی است  او مشیت  شود؛ خواست و کردار 

 خداوند است. 

سازی برای دستگاه پادشاهی است. پادشاهان ساسانی به  مشروعیتترفندهای  ترین  مبحث »تداوم« نیز یکی از مهم

با  دلیل اختلاف گفتمانی و تا سلسله پیش از خود یعنی اشکانیان، سعی در حذف کامل تاریخ اشکانی و  ریخی 

ایده تداوم که بوردیو از آن به    3. کردندخود و دستگاه هخامنشی  سلطنت  های  ایجاد انضمام و انسجام بین ریشه

یخی و گفتمانی  توهمی تاریخی است که گفتمان پادشاهی بر اساس آن خطی تارکند،  عنوان »توهم تداوم« یاد می

های کهن، میراث تمدنی،  کند تا به وسیله آن خود را حامل و حافظ سنتهای دور برقرار میبین خود و گذشته

ای معرفی کند. حکومت پهلوی دوم نیز در یک سیاست  ای و افسانهفرهنگی، تاریخی و اقتدار پادشاهان اسطوره

، خود را وارث دو هزار و پانصد سال حکومت شاهی مداوم  ساله 2500های پرهزینه پوپولیستی با برگزاری جشن

  4کرد. معرفی می

 

 
مثال به   یکه برا  یخلاصه کرده است در حال   تیب  11پادشاه را تنها در    50و حدود    انیساله اشکان  471  خیتار  یبه صورت کاملاً معنادار  یشاهنامه فردوس    3

 اختصاص داده است  تیب 600به  کینزد  ییداستان بوزرجمهر به تنها

ها هم همچون ساسانیان، در حذف تاریخی و گفتمانی سلسله منقرض شده قبل از خودشان سعی تمام کردند و حتی برای مقابله این در حالی است که پهلوی   4

 با بازگشت قاجارها به قدرت قوانینی نیز وضع کردند. 
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بر   عمومی   آگاهیمیزان   دارد حکومت  قانونمندی   میزان  تاثیر مستقیمی  بر میزان آگاهی  که    به طوری   ها  هرچه 

در یک  .  انددادهمندی و تکثر  ها برای حفظ مشروعیت خود بیشتر تن به قانونعمومی افزوده شده است، حکومت

رسد میل به تکثر و تقسیم عادلانه قدرت در جهان در چند سده اخیر رو به فزونی داشته است.  دید کلی، به نظر می

بخش  و    اند بخش مهمی از امپراطوریهای جهان یا به مشروطه تبدیل شده و یا تن به نظام پادشاهی پارلمانی داده

 اند.  های تازه تأسیس دادهه و جایشان را به جمهوریقابل اعتنایی از آنها نیز از میان رفت

غیر از سوئیس و ایالات متحده که از قرون  اگر به صورت کلی به تغییرات سیاسی جهان در دو سده اخیر بنگریم، 

اند.  دادهخود را به جمهوری تغییر    نظام حکومتیکشور     6٩و    28ترتیب    به  20و  1٩اند، در قرن  پیش جمهوری بوده

کشور به سیستم جمهوری    25کشور و در دوره جنگ جهانی دوم    24این میان فقط در دوره جنگ جهانی اول    از

اند، اما امروز  فقط سه کشور فرانسه، پرتغال و سوئیس جمهوری بوده 1٩14پای سال واند. در ارتغییر وضعیت داده

ب هفت  فقط   و  هلند  اسپانیا،  بریتانیا،  نروژ، سوئد،  دانمارک،  دارای  کشور  )نظاملژیک  پادشاهی  و  ب های  قوانین  ا 

فنلاند  مقررات عموماً اتریش،  آلبانی،  بلغارستان، صربستان،  آلمان،  ایتالیا،    و   متفاوت( هستند. کشورهایی چون 

 . اندنظام دادهلهستان در قرن بیستم از پادشاهی به جمهوری تغییر 

آنها فقط  از میان  پادشاهی به جمهوری صورت گرفته که  نظام  برای تغییر از    های متعددیپرسیهمه  1٩در قرن  

پرسی  همه  برگزاریاجازه    کشورهای پادشاهی یا اساساً   دیگر.  اندحفظ کردهپادشاهی را    نظاملوکزامبورگ و نروژ  

ان به دلایلی همچون عدم  اند! مواردی چون یون جمهوری تغییر پیدا کردهبه   پرسی بر مبنای نتیجه همهاند یا را نداده

اند تا در  شده  دستبهدستبار بین پادشاهی و جمهوری  ین  اطمینان، جنگ های داخلی و نیز جنگ با ترکیه، چند

. در این میان اسپانیا یک استثناء است، چرا که تبدیل آن به پادشاهی  اندپایدار دست یافتهجمهوری یک نهایت به 

حکومت دیکتاتوری و وصیت فرمانده جنگ صورت  پذیرفته است. با این   به دلیل جنگ داخلی و برقراری یک

نیروهای جمهوری براثر فشار  نیم قرن  قانونمند )مشروطه(  حال، همین دیکتاتور هم در فاصله  پادشاهی  به  خواه 

ای جنوبی،  مانند ایسلند، ایتالیا، بلغارستان، مالدیو، آفریقدیگری  شده است. در همین قرن بیستم کشورهایی تبدیل  

تغییر    نظامرواندا و گامبیا   به جمهوری  را کنار گذاشته و  بر آن کشورهایی چون  داده  نظام پادشاهی  اند. علاوه 

اند. قریب  های پادشاهی و جمهوری، جمهوری را انتخاب کردهنظامپرسی مجدد بین  برزیل، آلبانی و ویتنام در همه

همه تمام  اتفاق  بهپرسیبه  پادشاهی  از  تمام    هایِ  تقریباً  و  به  پرسیهمهجمهوری  پادشاهی  به  جمهوری  از  هایِ 

   .5اند داده  مثبت  جمهوری رأی

به توسعه مدنی، سیاسی و اقتصادی    و شفافیت حاکمیتی  اغلب دمکواتیک بوده و با توزیع قدرت  پیشرفتهکشورهای  

نکته مهم    اما   ها هستند لفهؤپادشاهی نیز اغلب دارای این مکشورهای دارای نظام  های موفق  اند. نمونهدست یافته

برعکس، حرکت و تلاش  درست  ای از طرف پادشاه به مردم، بلکه هدیهنه  ها و توسعه آنها  لفهؤاین است که این م

با عقب راندن حوزه قدرت و اختیمداوم مردم و نهادهای دموکراسی بوده که  پادشاه و    اتارخواه آن کشورها 

 
 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_monarchy_referendumsرجوع شود به:   5
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به  را  شان  پادشاهان اختیارات  محدود و قانونمند کردن آن، راه را برای توسعه باز کرده است. مردمان این کشورها  

  اند. سازگاری با حکومت دموکراتیک مبتنی بر مشارکت عمومی کرده  هو آنها را مجبور ب   حداقل ممکن رسانده

نشان دهن تغییر سیستم های حکومتی  بر مطالعه روند  میل عمومی جهان  ایجاد    ده  از  پرهیز  تکثر، خرد جمعی و 

خواهی در حال  العمر بوده و رفتار سیاسی جهان نشان دهنده آن است که جمهوریهای مادامتمرکز قدرت یا مقام

 خواهی در مسیر قبض قرار گرفته است. بسط و پادشاهی

 مشروطه  . 3
  ، قدرت  ینوعی از سلطنت استبدادی بلامنازع  بوده که تمامحکومت در ایران تا دوره صفویه همواره در دست  

به آن را منحصراً در اختیار شاه قرار می  ابزارها داده است. تمرکز قدرت در نهاد پادشاهی  و ساختارهای وابسته 

بیش از هر چیز   ناامنی شدید دستگاه شاهی و شخص  پیش و  کشت و کشتارهای    . شودپادشاه شده و میباعث 

به بعد    خورشیدی  1073از سال    برای مثال در ایران  ای است که به گونه  پادشاهیهای  ادگی در خاندانخانودرون

جمعیت    %2. طبقه حاکم ایرانی اغلب کمتر از  اند نکردهپادشاه ترور نشده یا به زور تاج و تخت خود را ترک    4تنها  

بود کل را تشکیل داده اما از تمامی اهرم بهرمند  ند و مردم در این نظام قدرت هیچ محلی از  های قدرت مطلقه 

شناسند و  ایرانی را زیر عنوان »نظریه استبداد ایرانی« می پادشاهیاعراب نداشت. محققان اندیشه سیاسی این سنت 

 شمارند: دست کم چهار ویژگی برای آن برمی

 دولت فاقد پایگاه اجتماعی و مشروعیت سیاسی است؛ . 1

 مالکیت خصوصی است؛ سلطنت علیه طبقه مالک به ویژه  . 2

 قانون همان رأی دولت است و هر لحظه میتواند تغییر کند؛  . 3

 سلطنت نه متکی به قانون و نه متکی به طبقات است.  . 4

مذهب شیعه دوازده امامی  اساس  پادشاهی صفویه بر    تأسیستمرکز و تأکید شدید پادشاهان صفویه بر دین اسلام و  

شیعه شد که از یک سو مشروعیت    یا روحانیت  علماگیری یک نیروی اجتماعی قدرتمند به نام  جعفری باعث شکل

عمومی مردم مسلمان    یو اعتقادناپذیر از سنت دینی  به بخشی جداییخود را از خداوند گرفته و از سوی دیگر  

تدار اجتماعی رسیده بود  . این نیروی اجتماعی پس از صفویان به حدی از مشروعیت و اقبودندشدهتبدیل  ایرانی  

توانستند در حقوق و امتیازات آنان مداخله کنند. این نیروی جدید البته تقابل و تنازع  نمیکه پادشاهان به راحتی  

هایی بین حکومت مرکزی و علمای شیعه  زوایهخاصی با دستگاه شاهی صفوی نداشت اما پس از دوره صفویه،  

با میانجیگری قدرت سیاسی از دولت مهار  -ایجاد شد که  با  شد. همین نیروی تمیاقتصادی مستقل  ازه است که 

از مردم بخشی  برگشته و  از فرنگ  بازار، تحصیل کردگان  با  و تأسیس    1285در سال    ،همراهی  قانون مشروطه 

استبداد تحمیل کرد.   بر دستگاه  را  مردم  از وکلای همه قشرهای     خواهانمشروطهمجلس شورای ملی متشکل 

بی قانونی سازمان یافته و رسمی خلاص    از شرّ  طنتسازی نهاد سلاز طریق مشروط، محدود و قانونمندخواستند  می
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با غلبه بر استبداد، سایر آرمان  شوندشده و در قدرت سهیم   وضعیت اقتصادی،  بهبود  های اجتماعی و سیاسی،  تا 

رفاه عمومی و اجتماعی و به صورت کلی اعتبار ملی تأمین شود. زورآزمایی اولیه علمای شیعه با استبداد و توفیق  

موضوع تحریم تنباکو باعث تشویق ایشان و قاطبه مردم برای اعمال نظارت قانونی بر قدرت استبدادی و    آنها در

مطلقه پادشاه شد. این امر روحانیت را به جایگاه رهبری ایدیولوژیک جنبش مشروطه رساند تا در کمتر از یک  

 سده با حذف ساختار سلطنت، خود زمام امور را به دست بگیرند.  

برای سازش با شاه   ،ترم به دلیل تازه کار بودن، وارداتی بودن قوانین مورد نظر و از همه مهخواه  مشروطهون  انقلابی

اساسی نسخهو دربار، در   قانون  اولیه  نظام  های  و تدوین حقوق ملت و  نامه مشروطهیا  تعیین  بر  ، اصرار چندانی 

نکردند.   شاه  امر  البته  کاهش قدرت  اجاین  و  تاریخی  بستر  نکته    ،قابل درک استتماعی عصر مشروطه  در  اما 

ارکان حکومت و پادشاه،    تکالیفعجیب و قابل تأمل در این زمینه عدم شفاف سازی حقوق مردم، وظایف و  

است. این  مشروطیت نیز حل نکردن تعارضات درون متن قانون اساسی در ادامه  ، ارتش و دموکراسی )آن دوران(

با اینکه در سال    .چندانی داشت و نه در دوره پهلویامر نه در دوره قاجار پیشرفت     1287-1286به عنوان نمونه 

  ی که امر -، نظارت علمای شیعه بر مصوبات مجلس به قانون اساسی اضافه شد  6در متمم قانون اساسی   خورشیدی

  - تناقض داشتدموکراتیک  با اصول آزادی و برابری    های دینی و مذهبیرانی اقلیتبه حاشیه  به علتکم  دست

تلاشی برای حل این مشکل نکردند و برخورداری از حمایت روحانیون را    قاجار و پهلویهیچکدام از پادشاهان  

از زمان پیشنهاد    نامه مشروطیت با نظام که مخالفت شدید نهاد پادشاهی  آن بر آزادی و برابری ترجیح دادند. جالب  

همانجاست که    شروع شد، چرا که در آنجا اصولی برای محدود کردن پادشاه پیشنهاد شده بود و دقیقاًمتمم اول  

به انجام می  نظامبرداری از  نهاد دین وظیفه تاریخی خود در حمایت و بهره برخی از علمای  رساند.  پادشاهی را 

عمال هرگونه محدودیت بر  ن مخالفت با اِضمنیز  خواهان، پادشاه را تأیید کرده و پادشاه  با تکفیر مشروطه  شیعه 

 . شت باز گذا  شورای ملی  مصوبات مجلس به صورت محدود دست تعدادی از علما را برای نظارت بر  قدرت خود،  

  1285گذارد که میل به جمهوری خواهی پس از  میتاریخ تحولات ایران پس از مشروطه بر این واقعیت صحه  

قدرت  ت فکری و حقوقی بیشتر چنان ساختار پادشاهی مشروطه را در محاصره  با توان بیشتر و با تدارکا  خورشیدی 

، رضاخان را که تازه به مقام نخست وزیری نیز دست یافته بود چنان  1302خود قرار داده بود که درسال    عمومی

به جبهه حامیان تبدیل رژیم شاهنشاهی به جمهوری پیوست.     ام یروز سدر  مجبور به عقب نشینی کرد که خود 

ماده  ی اسفند همان سال، طرح نظام  ییتغ  یبرا  ی اسه  و    یسلطنتاز  ر  شد  به جمهوری تقدیم مجلس شورای ملی 

 عملاً  

 
 : خورشیدی( 1285) یقمر 1324مشروطه نسخه  یمتمم قانون اساس  6

persian.pdf-1907-october-7content/uploads/-yr.edu/wphttps://irandataportal.s 
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نه تنها مردم و مجلسیان، بلکه نیروهای ملی و حتی رضاخان و عوامل او نیز به صف جمهوری خواهان پیوسته و از  

  7نظام پادشاهی مشروطه عبور کردند. 

که به واسطه بدبینی به انگلیسی ها از یک سو    بود  خواهی در این دورهمهمترین نهاد مخالف جمهوریروحانیت  

خواهی را معارض با روح پیوستگی دین و سیاست در اسلام  جمهوری ترکیه، جمهوریهای مذهبی به  و بدبینی

افتاد، موجب  اتفاق  الله مدرس  هبری آیتخواهان و علما به رکه بین جمهوری  نزاعی دانست. اما در این میان  می

خواهان، نزدیکی هرچه بیشتر علما به رضاخان و در نتیجه بازگشت  جمهوری، شکست  روند کارکامل    عکس شدن

 مجدد به نظام پادشاهی شد. 

  کنند این است که در بیشتر مواقع، پادشاهی و مشروطه در مقابل هم خواهان فراموش میمشروطهای که اغلب نکته

. در حقیقت استیکی    کاهش قدرت آن  آماده پر کردن خلأ ناشی از  در تقابلی فنر مانند،  قرار دارند و هرکدام

نظامی  آل  خواهی باید حذف پادشاهی و ایدهآل مشروطهایده پادشاهی نیز عدم وجود مشروطه باشد. رویارویی 

دیگر شهرها با محمد علی شاه تصویر واضحی  مشروطه خواهان تبریز، خراسان، فارس، گرگان، اصفهان، گیلان و 

های گسترده با حکومت پادشاهی، حمله به تهران و تصرف آن و نیز تحمیل انتقال  از چنین تقابلی است. درگیری

برای  دهنده عزم راسخ مشروطهقدرت بر پادشاه، نشان بوده  لجام  گسیخته  و  بر استبداد مطلقه    مهار زدنخواهان 

 است.  

خود   ائتلافمحصول  مشروطه  سلبی  و  غیرارگانیک  و    است   بودهها  اتحادهای  نقایص  دارای  دلیل  همین  به  و 

بنیادین است به عنوان مثال  تناقضات  و  تکنوکرات  ائتلاف .    خواستار   ی علماو    بازارایان  با خواهان  دموکراسیها 

یا یک تغییر بنیادین    مبنای یک حرکت درازمدت توانستکه نمی بودغیرارگانیک  ائتلافنوعی  ،حکومت دینی

میباشد اجتماعی   را  امر  این  دید.  هم  قوانین  محتوای  در  مشروطه  ، توان  آیا  که  نیست  واضح  خواهان  مثلاً 

یا  خواستهمی کنند  اسلامی  قوانین  اعمال  و  بودن  شیعه  مانند  شروطی  به  مشروط  را  پادشاه  قدرت  قصدشان  اند 

   د.پذیری کننبه قانون  الزامقدرت پادشاه به حدودی از قبیل عدم دخالت در قانونگذاری یا  محدودکردن 

قانونمند این است که  بماند  پنهان  نظر  از  نباید  معنای کاهش  کردن حکومت    نکته مهم دیگری که  به  پادشاهی 

ها  محدودیتها و  قانوناز دایره    را  پادشاه   شود و دیده می  قانون مشروطهقدرت پادشاه نیست؛ امری که به وضوح در  

  داشت بر مجلس و دولت حاکمیت    همزمان   و همچنان یک مقام الهی و مقدس و بالادستی که   قرار داده بیرون  

شورای    موازات مجلس  به تمم اول قانون اساسی در ماده اول به پادشاه )م  27اصل    برای مثال،   . محسوب نموده است

 
و تمام طبقات مملکت در مخالفت با   اتیو ولا  الاتیکه از تمام ا  یادهینظر به تلگراف عد  یمل  ی مجلس شورا  عیرف  »مقاماصل طرح به این شرح است:      7

شده و صراحتاً   تیبه جمهور لیواصله اظهار و تما یهادر تمام تلگراف  باً یتقر نکهیا و نظربه دهیبه انقراض سلطنت خانواده مذکور رس یو رأ  هیقاجار نیسلاط

به   یمل ی لس شورارا به مج  لیما امضاکنندگان سه ماده ذ ست، ین  میرژ  رییتغ یبرا یتلگرافات کاف نیاند و چون قانوناً ارا به مجلس شورا داده  م یرژ  ریی ار تغیاخت

به وکلاء دوره پنجم   اردادناختی: دوم ؛ مادهتی به جمهور تی مشروط میرژ لتبدی: اول  . مادهکه به معرض آراء عامه گذاشته شود میینمای م شنهادیپ تیفور دیق

  ی مل یمجلس شورا لهیبه وس میرژ ،ی آراء عموم جهین نتشدمعلوم از پس: سوم ؛ مادهندینما دنظریتجد میموافق مصالح مملکت و رژ یاساسکه در مورد قانون 

 اعلام گردد.« 
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قانونگذاری  ملی قانون    کرده  مقرر، و در عین حال  داده است( حق  به  با موافقت شاه  که مصوبات مجلس فقط 

و کمی بعد در   کرده  قلمداد «مخصوص پادشاه» ماده سوم، قوه مجریه را شوند! همین اصل در حالی در تبدیل می

کند  اعلام می  44در اصل    در همان حال   که دانسته  فرمان همایون پادشاه    منحصر به عزل و نصب وزیران را    46اصل  

این قانون در هر دو    هستند؛که »شخص پادشاه از مسئولیت مبرّی است« و وزیران را در مقابل مجلسین پاسخگو  

پهلوی   این  جاریدوره  اکه    بوده است. عجیب  بر مبنای اصل  متمم  مقننه،    گانه، اصل تفکیک قوای سه28ول 

ها  باشد و این قوهحاکم  کشور که چگونه یک نفر می تواند بر دو قوه ندادهاما توضیح  پذیرفتهقضائیه و مجریه را 

 همچنان مستقل باشند! 

(، انتخاب 47ی )اصل  علاوه بر موارد فوق، متمم قانون اساسی مشروطه، اعطای درجات نظامی و امتیازات افتخار

، 8( 1328مصوب    48(، انحلال هردو مجلس )الحاقیه اصل  48مأمورین رئیسه دو اثر دولتی )مجریه و مقننه( )اصل

(، اعلان جنگ  50(، فرمانفرمایی کل قشون برّی و بحری )اصل  4٩صدور فرامین و احکام برای انجام قوانین )اصل  

( را 55( و ضرب سکه به نام پادشاه )اصل 54مجلسین ملی و سنا )اصل  (، امر به انعقاد جلسه51و عقد صلح )اصل 

 .  داده استدر زمره اختیارات انحصاری پادشاه قرار  

ضمن عقبگرد  ،  35به پادشاه و نهاد پادشاهی پیش میرود که در اصل    اعتباربخشیقانون اساسی مشروطه چنان در  

با    دانستهبت الهی  ای ناشی از موهودیعهسلطنت را  به عصر هخامنشیان،   که به شخص پادشاه تفویض شده است. 

ای  اشارهکه این موهبت الهی از طریق مردم به پادشاه تفویض شده، هیچ  آمده است  به صراحت    36که در اصل    این

اند و  کردهاین موهبت را به این شخص خاص تفویض    و برای چه مدت  چگونه   ،در چه زمانیمردم  کند که  نمی

 توانند این موهبت را از وی پس بگیرند.  میچگونه 

(  1: شاه باید شیعه باشد )اصل اند قابل تأمل استچیزی به دست آوردهاما متولیان دین در این دادوستد با شاه چه 

با مذهب شیعه اطمینان حاصل کند  و سوگندنامه(، از سازگاری ق  3٩و این مذهب را حمایت کند )اصل   وانین 

و  2)اصل   )اصل  دادگاه(  عرفی  و  شرعی  ماده    27های  این  2ام  بشناسد!  رسمیت  به  کرده  تفکیک  هم  از  را   )

باعث موجاوردها  دست بعدی تقابل  هرگز مورد توجه و رعایت جدی پادشاهان دوره پهلوی قرار نگرفت و  های 

ش  نهاد  با  نه  )و  شاه  با  دینی  شد.  علمای  بعدها    حقاهنشاهی(  بود که  موارد  از همین  مراجع دینی هم  مصونیت 

 مشکلات آن گریبانگیر خود شاه شد.  

با تصویب ماده واحده ای انقراض سلسله قاجار را اعلام    خورشیدی  1304مجلس پنجم شورای ملی در آبان ماه  

  16رضا شاه پهلوی شد. رضا شاه قریب  کرد  و رضا خان میرپنج )سردارسپه( بر اریکه قدرت نشست و تبدیل به  

از  دانست،  را جرم  سیاسی  های  فعالیت  پیشه کرد،  سلطنتی، دیکتاتوری  ظواهر حکومت مشروطه  با حفظ  سال 

 
 : 48، اصلاح اصل 1328 یالحاق  8

122624https://qavanin.ir/Law/TreeText/ 

  ها رجوع شود به: ه یگر الحاقیخچه دی مطالعه تار یبرا
https://tinyurl.com/v5zbct9b 

https://qavanin.ir/Law/TreeText/122624
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گیری احزاب جلوگیری کرد و رژیمی مستبد و یک نفره برپا کرد. حکومت رضاشاه در نتیجه اشغال نظامی  شکل

ان رسید. تبعید وی از کشور با جشن و سرور مردم همراه شد، زندانیان  خورشیدی به پای  1320ایران در شهریور  

به ارزیابی حکومت  شدسیاسی آزاد شدند و اجتماعات مذهبی و سیاسی آغاز   ، روزنامه ها و مطبوعات آزادانه 

باز شد. این امور همه در سایه ضعف قدرت محمدرضا شاه بین سالهای    بررسیرضا شاه پرداختند و باب نقد و  

شاه علیه مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت و نیروهای ملی و مذهبی بود.    1332مرداد    28تا کودتای    1320

نخست وزیر و    12ساله که به صورت مشخص و معناداری دوباره به استبداد میل کرده بود    12ایران در این دوره  

ساکودتا، با تحکیم هرچه بیشتر قدرت امنیتی  بار ترمیم شد به خود دید. محمدرضا شاه در دوره پ  23کابینه  که    17

نظامی جایگاه خود را   در ادامه مسیر دیکتاتوری در پیش گرفت. او در رشته اقداماتی  و    کرده  تثبیت نخست  و 

به درخواست  برنامه از »حقوق ملت« و در راستای عمل  بهانه دفاع  به  شده  مقتدر و اصلاح طلب»ریزی    «دولت 

مجلس شورای ملی و مجلس سنا را منحل کرده و قانون    همچنین به منظور نجات مملکت از »مشکلات موجود«

و    روشنفکران  ،سرکوب مخالفان  ،با اقدامات فراقانونیو    ٩برخی از اصول قانون اساسی را تغییر داد انتخابات و  

مبالغ قابل توجهی از بودجه عمومی    اودستور    انقیاد کامل نمایندگان فرمان حذف کلیه احزاب را صادر کرد. به

، حزب بی رقیب و دولتی  زب رستاخیزدر اختیار ح 10« کمک»در قالب تبصره به عنوان   1357تا  1354سالهای در 

 شود تا آن را به صلاحدید مقامات حزب هزینه کند.  قرار داده میکشور، 

 پادشاهی  نظام مشکلات   . 4
رانی، بلکه نظامی است متشکل از چارچوبی ایدیولوژیک به علاوه  مپادشاهی، نه یک نفر و یک شیوه حک  نظام

که طبقه حاکم را اشراف  سنتها و مناسک، حقوق، قوانین خاص و افرادی که در ساختاری طبقاتی و سلسله مراتبی  

تعریف    طبقه حاکمتنها به واسطه و به تناسب میزان تکالیفشان در برابر  را    )رعایا/مردم(  نظام و طبقات خارج از این  

  مورد نقد و بررسی قرار داد   نظامو بیرون از  توان در دو بستر درون  میپادشاهی را   نظام. مشکلات کندمیو تعیین  

 : شودآن اشاره میبرخی از مهمترین عناصر  به در ادامه که 

 قوانین  . 4.1
برای حفظ و تمرکز قدرت در رأس هرم قدرت و  نظام پادشاهی یعنی ایجاد سازوکاری حقوقی  اساساً قانون در  

ایجاد انضباط مبتنی بر این قانون در کل ساختار حکومت. بنابراین، پادشاه نه تنها خود مصون از هرگونه تعرض به  

گیرند. در نظام پادشاهی  عتبار میواسطه قانون است، بلکه کلیه قوانین کشور با توشیح او تبدیل به قانون شده و ا
 

 برای مطالعه بیشتر درباب تعطیلی قانون اساسی توسط محمدرضا شاه رجوع شود به:   ٩

https://tinyurl.com/yhhb7xmu 

 =17067http://www.sadeghinia.ir/print.php?ToDo=ShowLaws&LawID 1354قانون بوجه   10

 

http://www.sadeghinia.ir/print.php?ToDo=ShowLaws&LawID=17067
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در ایران، همواره اجرای قوانین برای ایجاد انضباط در مردم و حکومت بر ایشان بوده نه برای حفظ حقوق برابر.  

  که در آن    تممو م  اساس قوانین دوره پهلوی ملهم و مبتنی برقوانین دوره قاجار است. به طور خاص قانون اساسی

قانونی و ماهیتی  از منظر  اند. به این ترتیب شاهان پهلوی  فاده شده، مصوب دوره قاجار بودهدوره  هر دو پهلوی است

نداشته  یمشکل نظر داشتهبا قاجار  با قاجاریان اختلاف  نحوه اجرای قوانین  بلکه عمدتاً در  به    انداند،  آنان  و میل 

در ضمن تظاهر  در عمل    ت. با این وصفاس  آن بخشیدهدردسرهای ناشی از    را به لقایقانون    قدرت، عطای اصلاح

 اند. دهیبه انجام رسان   میل همایونیشان بوده باشدکاری که  پذیری، همچون شاهان قاجار هربه قانون

 برتری ژنتیک، نژادی، خانوادگی و نسبی  . 4.2
آن تفاوت چندانی ندارد. به صورت کلی   کهن الگوی شاه در ادبیات و فرهنگ ایرانی با فرهنگ و ادبیات یونانیِ

  ؛ کندکهن الگوی پادشاه مبتنی بر وجود فضیلت یا فضایلی خاص در شخصی است که او را از دیگر افراد ممتاز می

زبان و گفتار شاه را در چارچوب اخلاقی خاص نگاه می دارد بلکه باعث  ، دست ،فضیلتی که نه تنها روح و روان

ایرانی از میان خیل شاهان پیشدادی،    کلاسیک   گردد. ادبیاتشهروندان آن مملکت میآبادانی، عدل و سعادت  

کیانی، اشکانی و ساسانی از دو دیدگاه متفاوت بر دو شاه تمرکز ویژه دارد. یکی از منظر فضیلت عرفانی، روانی  

برجسته آن می نماد  را  پادشاه کیانی  پهلوانی است که کیخسرو  فو  از  به سامان  داند؛ همان که پس  تح توران و 

زنده محسوب  همیشه  و پادشاه    محو شده   رساندن کار کشور، دست از پادشاهی برداشته و در میان برف و بوران

رفتار و کرداری  نمود  گردد و دیگری، همان  می برای حفظ قدرت در هر زمان  شهریار ماکیاولیستی است که 

ضمن عزل پدرش از سریر  ان یا انوشیروان عادل است که  رونمود کامل این شهریار، نوشین؛  کندخاص پیشه می

، طبقات مختلف اجتماعی شامل چهار کاست روحانیان، جنگیان،  یانسرکوب جنبش عدالتخواه مزدکقدرت و  

»عدل  جامعه،  حفظ جدایی طبقات  به اصطلاح خود و روحانیان مشاورش با  مستخدمان و توده مردم را حفظ کرد تا  

ب  به همان میزان که از فضیلتمندی و پهلوان    اشد. الهی« را حفظ کرده  به سوی تاریخ معاصر،  در فرایند حرکت 

منشی پادشاهان کم شده، بر وجه ماکیاولیستی آنها یعنی تمسک به تیغ خود یا دیگران، یا تکیه بر شانس و تدبیر  

های دودمانی  ها و نامسلسله  یا موروثی است. تعدد   و  ی نوبنیاد  یا  پادشاهی  نظام خود افزوده شده است. اساس کار  

نو بنا نهاده و پس   ینظامهای پیشین،  های نوبنیادی است که با شکست پادشاهینظامنشان از تعدد   ،شاهان در ایران

منشی  اند. پادشاهان دوره معاصر، نه به واسطه فضیلت و پهلوانتر شدهو دودمانی تازه نظاماز چندی خود نیز قربانی 

بستر    شان، بلکه مانند اغلب اعقابشان با استفاده از دسیسه و تیغ خود و متحدانشان و البته با وجود  برجستهیا تدبیر  

 اند. مناسب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر سریر قدرت تکیه زده

  العاده و های خارقمشروعیت بخشی، تقدیس، فضیلتمندی و اقتدار پادشاهی در دوره تاریخی نه بر اساس ویژگی

ماوراءالطبیعی پادشاه بلکه اغلب بر اساس میزان قدرت گفتمانی و پروپاگاندیک دستگاه پادشاهی در تنزیه، تعالی  

سازی  شفافجدی وجود دارد که نیاز به    ی. در این زمینه سئوالات و ایراداتسازی شخص پادشاه استو برجسته
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فضیلت  آن گونه از    رسیدن به پادشاهی،از    پیشمیرپنج    در ابتدا باید روشن شود که آیا آقای رضا   ؛ برای مثالدارند

آیا غیر از این    ؟است  را داشته  انداللهی برای خود قائل بودهو برتریی که شاهان ایرانی از طریق فره ایزدی یا ظل

ابق  اشغالگر بوده و مطی  بیگانهاست که ایشان سرباز ارتش روس مستقر در ایران بوده و در اصل مزدور یک کشور  

بود؟  به عنوان یک سرباز باید به او وفادار می  شوریده که قاعدتاً   یایران   ها بر شاه به کمک انگلیسی  ،اسناد و مدارک

به سردار سپهی، وزارت  اوآیا رویه ارتقاء   بیولوژیکی    صدراعظمی و  ،  از سروانی  شاهنشاهی تغییرات ماهیتی یا 

  ؟ ی به بدنش وارد شده باشدهشاهنشا   یا ژن  ارمغان آورده باشد   برایش بهایجاد کرده که فره ایزدی    او خاصی در  

توان به  که در خون باقی مردم نیست؟ این سئوال را می  وجود داردآیا در خون ایشان و خاندان پادشاهی چیزی  

دارند  وجود    «یپادشاه  »فعال    هایپادشاه و خاندانش ژن یا ژن  پرسید که آیا در سلول های بدن   نیز  این صورت

از ابتدا    اگر جواب مثبت است، آنگاه؟  ندد فعال نیستن د یا اگر هم وجود دارنوجود ندار  که در بدن بقیه یا اصلاً

  ، صرفنظر از این موضوع مضحک و قرون وسطایی  ؟است   یا بعد از انتخاب شدن به پادشاهی فعال شده   وجود داشته 

ند مبنای درستی برای شایستگی حکومت یک نفر  ن توامین  یکهای ژنتیرابطه خونی یا ویژگی خون و نژاد، اصولاً

  ی جهان  ه یو وراثت قدرت با اصول اعلام  ک یژنت یطلب ی برتر ن یمقاله، رابطه ب   ن یدر ا  . دنبر یک مردم و کشور باش 

بر اساس    ز یبر عدم تما  ی مبن  2قرار نگرفته، اما پر واضح است که دست کم با اصل شماره    ی حقوق بشر مورد بررس

 متناقض است.   یاسیو س  یدتیعق ،یکیژنت یهایژگیو

 وراثت  . 4.3
چالش  مهمترین  از  یکی  سال  وراثت  از  شد،  اشاره  که  چنان  است.  پادشاهی  نظام  تاریخی  و  سنتی    1073های 

اند. این در حالی  کشیده نشده  به زیر انی ترور نشده یا به زور از سریر شاهی  به بعد تنها چهار شاه ایر  خورشیدی

النسل گردیده بود نزد قاتل پدر خود بزرگ  است که برای مثال، آقا محمدخان قاجار که توسط شاه افشار مقطوع

اش در  دست خدمهشد. او با حذف دیگر رقبای خاندان سلطنتی و با خونریزی بسیار به سلطنت رسید و خود نیز به 

و   سلطنت  رقبای  دیگر  مقابل  در  بودند،  کرده  رها  را  جسدش  که  حالی  در  برادرانش  و  شد  کشته  اردوگاه 

 های رقیب به زورآزمایی برای کسب قدرت برخاسته بودند. خاندان

کند و  تهدید میمسأله خون و تأکید و تمرکز بر فرزندان ذکور خاندان مشکلی است که همواره خاندان شاهی را 

پادشاه بی فرزند یا شاهی که به هر دلیل ولیعهدهای خود را از دست بدهد با بحران شدید روبرو و کل مملکت را  

های پادشاهی است، چرا که  کند. این در حالی است که تعداد زیاد فرزندان نیز یکی از چالش می مواجه با بحران 

های وابسته به خاندان یا بستگان و نزدیکان ممکن است فرزندان را هرقابت بین فرزندان و تمایلات قدرت در گرو

در رقابت برای قبضه قدرت علیه شاه یا علیه همدیگر بشوراند و مملکت را به ورطه های هلاکت بکشاند. این امر  

 تمام تاریخ پادشاهی در ایران است.  در نه یک فرض خیالی، بلکه واقعیت تلخ 
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بنیان معرفت   مسأله وراثت تنها به توالی خونی شاه و فرزندان او منحصر نمی شود بلکه این مسأله به دلیل وجود 

خونی نیز است. تلاش محمدرضا شاه برای تثبیت مشروعیت خود  -شناسانه و تاریخی در عقبه آن، دارای وجوه فرا

های بسیار  به آریایی و شاهنشاهی و برگزاری مجالس و جشن  هجری ه، تغییر تقویم از  سال  2500بر پایه سلطنت  

است. گفتمان  توهم تداوم    مبتنی برو در  ایدیولوژیک به مسأله وراثت  -بزرگ همه بخشی از نگرش اسطوره ای

بر دو اصل مسأله ساز »مشروعیت الهی« و »تداو نانوشته  م تاریخی  مشروعیت شاهنشاهی پهلوی در یک تعریف 

پادشاهی ایران« استوار است. اصل نخست برآمده از میراث فرهنگی اسطوره ای ایران و مبتنی بر »فضیلت مندی،  

خردمندی و پهلوانی« پادشاه و اصل دوم مبتنی بر »اصالت و تداوم فره« شاهی است. این در حالی است محمدرضا  

ان، ضمن طرد پادشاهان قاجار، افشار، نادری، زندیه و  شاه در بازتعریف خود در دستگاه معرفتی شاهنشاهی ایر

پادشاهی خود را به پادشاهان هخامنشی وصل کرده و خود    نظام پادشاهان مغول و ترکان حاکم بر ایران، به یکباره 

 . دانسترا میراثدار کورش می 

 دارانمیراث  ، نقشتوارث  ، محدودهتوارث  و آن تعریف   همراه داردای نیز با خود به  موضوع توارث، مشکل ثانویه

ها مسئله بوده و  پادشاهیشوند هم در همه  که چه کسانی عضو خاندان پادشاهی می  و موقعیت خاندان است. این 

حکم دستگاه پادشاهی در  شخصی خارج از خاندان ازدواج کند،    اخاندان ب  اگر یکی از اعضای که    هست. این

فرزندانشان    آنان   مورد نمونه   چیست؟و  زمان    بهترین  فوزیه در  با  پهلوی  سیاسی محمدرضا  ازدواج  این مسأله، 

قانون اساسی مشروطه، فرزند ارشد ذکور پادشاه مقام ولیعهدی را بر عهده     36براساس ماده  پادشاهی رضاخان بود.  

تژیک  در راستای مصالح استرالذا رضاخان »  ،بودالاصل میباید ایران  مادر ولیعهد ،  37داشت، اما بر اساس ماده  

منظوردر    اما  «کشور به  فرزندان    واقع  برای  ولیعهدی  حق  حفظ  و  فوزیه  با  محمدرضا  پسرش  ازدواج  تسهیل 

، صفت به خانم فوزیه، چنان تغییر داد که  در تفسیری دلخواها  متمم قانون اساسی ر  37محمدرضا و فوزیه، اصل  

به عنوان یک ایرانی را  این تفسیر  شود و  اعطا  بودن  انحصاری   الاصل  به تصویب    قانون  ملی  در مجلس شورای 

با قدمتی چون انگلستان همچنان    در این زمینه بسیار است و حتی در دنیای مدرن و در پادشاهیِنقد  پرسش و  رساند.  

تر این است که  بنیادی  پرسش شود. با این حال  های ریز و درشت میدارد و هر از گاهی باعث بروز بحران  وجود

همراه  چه مزیتی برای جامعه به به جز ایجاد فساد در قدرت و قانون،   ایچنین ساختار توارثی و کهنه وجود  اساساً 

 ؟دارد

 ک ی ستمات ی س   ی زدگ   ت ی جنس  . 4.4
پادشاهی بر یک سنت پدرسالارانه جنسیت زده استوار است که زنان در آن نقشی جز مباشران مردان ندارند.   نظام

  مؤسسان  مجلس »سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت بوسیله است که  آمدهمتمم اول قانون مشروطه   36اصل در 

  خواهد   برقرار  نسل  بعد  نسلا  ایشان   ذکور  اعقاب  در  و   شده  تفویض  پهلوی  شاه   رضا  شاهنشاه   اعلیحضرت  بشخص 

  پادشاه   جانشینی  شایسته   و  برتر  را  پادشاهی  خاندان   نرینگان   همان  یا  ذکور   فرزندان   یا   اعقاب  صراحت  به و    بود«
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نه    استکردهکه مقام ولیعهدی پادشاه را منحصر به فرزند ذکور ارشد پادشاه    37ین اصل و اصل  ا.  است  دانسته

  . این قانون تنها بر توارث فیزیولوژیک ژن پادشاهی بلکه منحصراً در خصوص توارث ژنتیکی ژن نرینه تأکید دارد

عریان   تبلور  سیستماتیک  زدگی  جنیستنماد  است.و  پاتریمونیال  بدوی  نظام  در ذهنیت    آشکار  نرینگی  برتری 

همچنین محمدرضا  ممنوع بود.     1341مشارکت زنان در انتخابات تا سال  که  چنان است  پادشاهی    نظام جنسیت زده  

از    ای را منحصراً به شهبانو اعطا و همزمان به موجب همان قانون او راالسطنهمقام نایب  1345شاه در الحاقیه سال  

 دست یابی به مقام سلطنت محروم کرد. 

رانی تا تغییر هویت بر اساس  حاشیهچنان که مشاهده شد نگرش نظام پادشاهی به زنان بین درجاتی از حذف و به 

میل پادشاه در نوسان است و در بهترین حالت، رفیع ترین جایگاه زن در این سامان نرسالار، رسیدن به مقام مادری  

جنسیتی    به ویژه برابری  اکنون که موج برابری خواهی  های ارثی و حقوقی بسیار است.محدودیتبا  ولیعهد، آن هم  

فرا را  است،  جهان  درنوردیده  نیز  را  ایران  سنتی  اجتماعی  طبقات  و  سازگاریگرفته  انظباطی    نظام   چگونگی 

 یک پرسش اساسی است! ی  دنیای کنون زنان در های مدرن خواست ابپادشاهی  نظام پاتریمونیال و جنسیت زده  

 تعیین پادشاه   . 4.5
با قدرت گرفتن   به ویژه  و  اندیشهنظامبدیهی است در دنیای مدرن  و  به  تیکدموکراهای  های شفافیت محور   ،

بزرگی    یمشکل  و همین نکته به  توان ادعای فضیلت کرد یا برای شخصی فضیلت ساختسادگی دوران گذشته نمی

شود طیفی از مردم این سئوال را دارند که در  که امروز نیز مشاهده می همچنان  تعیین پادشاه تبدیل خواهد شد. در

هایی دارد، آیا  ویژگیشود، چه  میپادشاهی، پادشاه چگونه تعیین    نظامصورت استقرار یا حتی تمایل به استقرار  

شود؟  ؟ یا بر اساس سنت کهنه مشروطه اقدام میشود و برای مدت محدود و مشخص استتوسط مردم انتخاب می

متاسفانه قوانین مشروطه در این زمینه بسیار غیر دموکراتیک، برتری طلبانه، نژادپرستانه و ضد انسانی هستند. بدتر  

  یا خواه در زمینه اصلاح این قوانین تلاش  پادشاهیخواه یا  مشروطهاز آن هیچکدام از احزاب و شخصیت های  

سازی و استفاده  مدرنمشروطه با اندکی    نظامنکرده و همچنان در حال تلاش برای بازتولید همان    جدی   یحرکت

بدون در نظر گرفتن تناقضات ساختاری نظام    از عباراتی چون حکومت سکولار و تبعیت از اعلامیه حقوق بشر

از این فرصت تاریخی که  هستند. عجیب اینجاست که احزاب مشروطه خواه باید    پادشاهی با قوانین حقوق بشر 

به   رسیدن  برای  شده  قدرت خلع  از  آزادی و سکولاریسم و حتی  آرمانشاه  و  برابری  توسعه  های مشروطه در 

اند که حکومت  پذیرفتهآید آنها به طور ساختاری  میخواهی استفاده کنند اما به نظر  جمهوریحرکت به سمت  

 شد تا آنها بتوانند برای مشروط و محدود کردنش اقدام کنند! باید شاهنشاهی باشد و شاهی باید وجود داشته با 
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 طول دوره پادشاهی  . 4.6
پادشاه به هر طریقی که انتخاب و منصوب شده باشد، مادام العمر پادشاه می ماند. این را تاریخ ایران ثابت کرده  

با مرگ، ترور پادشاهان فقط  پادشاهی است.  از تعریف  از    است و بخشی  ها  شاهی و شکست در جنگ    تخت 

دائم    ت یمصون دارای    پادشاه  شخص   طرف  ک ی  از  که  چرا  است،  فسادزا  خود   یخود   به  امر   نیااند.  شدهبرداشته  

موقت   ل یمقامات به دل  این که  گرید  . کندیم فراهم  را قانون  از  یو  انحراف  ی برا مناسب  امکان  و  زه یانگ که  است

موقت    لیدل   ن یبه هم  گر یطرف توان مقابله با پادشاه را نخواهند داشت و از طرف د  کی بودن دوره خدمتشان از  

نزد  لیبودن، تما به    مقامات  یسرسپردگموجب    این امر  .خواهند کرد  دایالعمر را پمادامشدن به آن مقام    کی به 

تمام این وضعیت ها برای پیشرفت و استقلال    .خواهد شد   قدرت و بی توجهی به تکالیف قانونی نسبت به مردم  

نشان داده است که میزان دیکتاتوری یک پادشاه رابطه مستقیمی با طول   کشور خسارت بار است. تاریخ ایران 

 لم و جور بیشتر. مدت زمامداری وی داشته است، هرچه دوره زمامداری بیشتر، میزان ظ

 و القاب    ن ی عناو  . 4.7
مثال   برای  نگرش گفتمانی خاصند.  از یک  برآمده  از آنها  بلکه هر یک  ندارند  زینتی  القاب و عناوین کارکرد 

ها در جهان  یا »نوپدرسالار« است. این گونه رژیم 11»پدرتاجدار ایران« نشان گفتمانی ویژه یک رژیم نئوپاترمونیال

های مهم اقتصادی را در اختیار دارند، بر جریان اطلاعات و  های خاصند. بخش ی ویژگیاند و داراشناخته شده

گیرند، مشاغل کلیدی و  کنند، مناصب حکومتی و اقتصادی را در انحصار خود میعقاید کنترل شدید اعمال می

و از مقام چوپانی    دانندای در اختیار آنهاست، امتیازات ویژه و خاص جزو حقوق طبیعی خود میهای حرفهفرصت

 نگرند. یا گله خود می ایابه رع

به بعد عملاً دستگاه ارتباط جمعی دولتی از القابی همچون پدر تاجدار، شخص اول مملکت، اعلی   1340از سال  

حضرت همایونی، شاهشنشاه آریامهر، فرمانده کل نیروهای مسلح و بزرگ ارتشتاران برای اشاره به نام محمدرضا  

استفاده او در  کرد، عناوینی که در کنار عکس می  شاه  بودند، تصویر  اماکن کشور نصب  او در همه جای  های 

،  دش حالات شاهانه گوناگون همراه با قطعاتی از سرود ملی پیش از شروع فیلم در تمام سینماها نمایش داده می

با آتش  ولیعهد  و  ملکه  شاه،  تولد  تظاهرات جشن گرفته میسالروز  و  رژه  و  رسانهبازی  دستگاه  ای  شد. تلاش 

نمود واقعی یافته و نهادینه شود  سال سلطنت ایران در اذهان  2500 «تداومتوهم »پادشاهی همیشه این بوده است تا 

 وفاداری به شاهنشاه و میهن پرستی ملی لازم و ملزوم یکدیگر معرفی گردند.  و

 
  کتاتوریصراً در دست فرمانده د در آن منح  یاس یه قدرت سک  است ینظام یسلطان نظام کی پدرسالارانه نو ای ال ینئوپاترمون و پدرسالارنه ای ال یمون یپاتر م یرژ  11

  ی هانمونه  نیمهمتر  انیدهد. از میمشارکت در قدرت باشد را نم  یمستقل برا  ازاتیامت  یکه دارا  یاسیگروه با ثبات س  چیاستقرار ه  ایمتمرکز است و اجازه ظهور  

 . کرد اشاره رانیا در دوم یپهلو و کوبا  در  ستایبات  ک،یمکز در  ازیتوان به حکومت دی جهان م  ال یمونیوپاترئو ن ال یمونیرتپا یهام یرژ
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نظــام سیاســی    عناوینو    القــاب ا   ایراناشــرافی در  پادشاه،  رزشحامل  و  خهای  تببین  برای  وابستگان  اندان و 

ساله را در ذهن مجسم    12. لقب »والاحضرت همایون ولایتعهد« را در نظر بگیرید و یک نوجوان  ندتعیین قدرت

تواند داشته باشد که هم برتر از شما و هم مقدس،  کنید. به نظر شما این نوجوان چه شایستگی یا ویژگی خاصی می

فرخنده   و  هم  کننده  متمایز  القاب  چنین  به چه حقی  و  دارد!؟ چه کسی  ولایت  شما  بر  است و هم  مبارک  و 

نوجوان که  برتری این  به  را  نرسیده  حتی  بخشی  نیز  قانونی  تبعیض علیه    اعطا کردهبه سن  تنها  نه  امر  این  است؟ 

ی  هامسئله این است که همه مزایادر اینجا   اما نقض حقوق خود این نوجوان نیز است.  ای  به گونهشهروندان، بلکه   

بابت آن جایگاه و القاب به دست آمده و آن القاب به خاطر عضویت در خاندان پادشاهی بوده و    خاندان شاهی 

برای   از یک طرف  امکانی که  پذیر است.  امکان  از طریق روابط خونی  نیز فقط  پادشاهی  عضویت در خاندان 

های فردی همیشه برقرار و تضمین شده است و برای دیگران  شایستگی نظر از عدالت و برابری وفدارنده آن صر 

 های فردیشان غیر قابل دسترسی. نظر از شایستگینیز صرف

های اسلامی  بر اساس آموزهدست کم  آن   معانیبا ما   واژه »ولیعهد« از دو کلمه »ولی« و »عهد« تشکیل شده است و 

سلطه و اقتداری است که  دارند آشناییم. در حقوق نیز به معنی    و فقهی که بر زعامت، سرپرستی و سلطنت اشاره 

. ولایت اساساً انسان را کودکی صغیر  دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهدقانون به جهتی از جهات به کسی می

از    ولیتصمیم بگیرد و آن    به جای او  و ضروری است یک »ولی«که صلاحیت انجام امور خود را ندارد    داندمی

است. به این ترتیب ولیعهد یعنی کسی که    «دوران»و    «زمان»تر است. کلمه عهد به معنی  خود شخص به او اولی

با    از جهاتی   در زمان و دوران شما و بدون محدودیت زمانی بر شما ولایت دارد. این عبارت تشابه بسیار زیادی 

. این عبارت به طور اتفاقی و بدون منظور انتخاب نشده بلکه به دلیل مشارکت  دارد  «ولایت مطلقه» و    «امام زمان»

  منافع نظام شاهی و روحانیون بوده است؛ مطلوب  و همزمان  در حکومت و از دوران صفویه به کار گرفته شده   علما

 رویی مقبول و مورد استفاده قرار گرفت.  عبارتی که در دوران قاجاریه و پهلوی نیز با گشاده

بسیار سنگینی دارد و  میاز دید یک شهروند که برای حقوق برابر فعالیت   کند، این کلمه بار سیاسی و حقوقی 

صرف داشتن القاب و عناوینی که به دلیل شایستگی فردی به دست   رعیتی است.-مصداق بارز یک سیستم ارباب 

جب برخورداری از امیتازات قانونی، عرفی، اند، به دست آوردنشان برای دیگران ممکن نیست و داشتنشان مونیامده

اعلامیه جهانی بشر مبنی بر برابری، برادری و عدم   2و   1اجتماعی و به طور عام هر نوع امتیازی می شود با اصول 

 اجتماعی است.  تعارضاتتمایز در تضاد است. نتیجه طبیعی این تضاد نیز ابتدا فساد در طبقات برخوردار و سپس 

 خاندان   ی انحصار   ی ای مزا . 4.8
از گزارش یکی  در  امریکا  لویس سفارت  و  )لدین  به    : های خود  اشارات صریحی  شاه( ضمن  کارتر و سقوط 

  اجتماعی خاندان شاهی این -وضعیت تبلیغی دستگاه پادشاهی ایران و درباره وضعیت انحصاری اقتصادی و سیاسی
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ترین  شود که شاه یا اعضای خانواده یا صمیمیای پیدا می  به ندرت فعالیت یا حرفه»چنین گزارش کرده است:  

 «.  دوستانش دخالتی مستقیم در آن نداشته باشند

نیز سببی، در طبقه کوچک و   نسبی و  گیرند که مبتنی بر  میای قرار  ویژهخاندان پادشاهی به دلیل وجود رابطه 

قه به دلایل مختلف هم به امکانات  نبوده و افراد شایسته را هم راهی به آن نیست. این طب  فردیشان های  شایستگی

تر است، هم اعتبار سیاسی اجتماعی  نزدیک  داخلی و خارجی  بهتر و بیشتری دسترسی دارد، هم به مراکز قدرت

های  داند که رقیبی خارج از همان خاندان ندارد. مدارس خاص و باکیفیت، آموزشدریافت خواهد کرد و هم می

ر خاندان، جامعه و مراکز قدرت و در مراحل بعدی دسترسی به امکانات بیشتر  ویژه برای آینده و برای موفقیت د

یک تبعیض سیستماتیک و دراز مدت است که به مرور در ذهن و فرهنگ مردم    در حقیقت اینتر!  و انحصاری

نون یا  رود تا جایی که پس از مدتی تبدیل به قاآن از بین می  رای اصلاحشود و امید ب عادی سازی و نهادینه می

   اخلاق شده و مخالفت با آن تبعات جدی خواهد داشت.

از متن جامعه جدا می را  پادشاهی  از یک طرف خاندان  یاین مزایا  از طرفی موجب  س و سرخوردگی  أکند و 

از   آنها  رانده شدن  نیز  و  شایسته  می  سوینیروهای  انحصاری  طبقه  و  این  وابسته  افراد  اغلب  آنها  به جای  شود. 

شوند که حاضرند برای کسب قدرت اقتصادی، سیاسی،  قدرت طلبانی جذب این حلقه های قدرت می  چاپلوس یا

شروع   نقطه  اینجا  بگذارند.  زیرپا  را  مردم  حقوق  اجتماعی  و  است  ای طبقه  ظهورامنیتی  ای  طبقه  ؛الیگارشی 

ضییع درازمدت  که منافع کوتاه مدت خود را در ت   حد و حدود اخلاقی خاص   فاقدخاکستری، منفعت طلب و  

 بیند. حقوق مردم و در راستای منافع طبقه حاکم می

 خاندان   ی قانون   ی ای مزا . 4.9
به موجب قانون به آنها اعطا    شود کهعضویت در خاندان پادشاهی موجب مزایایی میعلاوه بر مزایای انحصاری، 

و   می  لزوماً شده  موارد  قبیل  این  از  نیست.  دسترسی  قابل  شهروندان  دیگر  به  برای  دسترسی  و  اتوان  طلاعات 

به طور عام    سازآیندههای  برنامه به  و  به قوانین مصوب،    ویژه  رانت دسترسی  استناد  با  به طور مثال و  برد.  نام  را 

بوده و این رانت    توان گفت که دولت در دوران پهلوی از منظر منابع کسب درآمد یک دولتمی رانتی  کاملاً 

گوید، درآمد دولت از نفت  ( می427: 137٩یکی از مهمترین مزایای قانونی شاه بوده است. چنان که آبراهامیان )

  20بالغ بر  1355- 1354و در سال  % 11میلیون دلار بوده که عواید دولت از آن    555بالغ بر  1343-1342در سال 

رسیده است به عبارتی بخش بزرگی از درآمد نفتی    % 77به    1356د دولت از آن در سال  میلیارد دلار بوده که عوای 

  % 100ها پیش ملی بوده است و می بایست  شده و این در حالتی بوده که نفت از سالبه بودجه عمومی وارد نمی

، وزارت دارائی لیشورای م  مسئولی از قبیل مجلس   های دستگاهریزی در هزینه آن از طریق بودجه %100درآمد و  

های قانونی به شاه و خاندان امکان فعالیت مخفیانه،  ه است. این گونه رانتشدیو خزانه کشور مدیریت و کنترل م

 . داده استمستقل از قانون، غیرپاسخگو و سودجویانه می



18 

 

 نه ی و هز   یی کارا . 4.10
سسه،  ؤهر قطعه از ساختار آن  شامل م  وظایف   کند، بایدای ساختار حکومتی خود را تدوین و تعیین میوقتی جامعه

هزینه  محاسبه    و ضرورت انجام امور،  یی، چراروش انجام کارها،  را تعیین کردهسازمان، وزارت، مقام، پست و فرد  

.  احتمالی را در نظر بگیرد ارزش افزوده    محاسبه هزینه/فایده و قیاس باو    منبع تأمین مالی،)سیاسی، اجتماعی، مالی(  

دارای   همزمان  که   در کشور وجود دارد  یا مسئولیتی  وظیفه چه چیزی که بر نویسندگان روشن نیست این است که  

آید و قابل انتقال به مجلس یا دولت یا  می  جامعه است اما فقط از عهده یک نفر خاص برکل  ارزش افزوده برای  

 نهاد نیست.  -های مردم حتی سازمان

باید آن این وظیفه و منحصر   ی فرضی  راهه  ب   قدر مهم و خطیر  ارزش  باشد که  فردمحور    نظاماندازی یک  فرد 

را داشته باشد. واضح است که  وزارتخانه دربار  نهاد چون  یک    و توارث آن، نیز  العمر به همراه یک خاندانمادام

نیاز به سازمانی مانند وزارت دربار عاونین، تعامل یا  مشاوران و م،  انجام چنین وظیفه خطیری توسط چنین فردی 

  ،دفتر  ،ساختمان  ،دیگر وزارت خانه ها، مجلس، ارتش، سازمان های امنیت و حتی دیگر کشورها دارد. نیاز به کاخ

بر هستند و این هزینه به طور معمول باید از مالیات  نگهبان و امنیت دارد. همه این موارد هزینه  ، دیوانسالاری، بودجه

ی ملی پرداخت شود. این هزینه ها باید به طور عاقلانه تخمین زده شده و بررسی  شهروندان یا دیگر منابع درآمد 

آیا   که  پادشاه  فعالیت  مجموعشود  تناسبهای  می  ایافزوده  ارزش  ،هاهزینهمجموع    با  در  نظر  کندایجاد  به  ؟ 

تظامی  ن ا  ،های بازرسیدولت، مجلس، قوه قضائیه، سازمان  توانش قانون اساسی،  ها در قالبن فعالیترسد تمام ایمی

ندارد؛  نهاد  -های مردم مانزها، احزاب و ساو امنیتی، رسانه نهاد جدید وجود  نیازی به افزودن یک  بوده و هیچ 

های موازی و تضاد منافع و تقابل اهداف  سازمانگیری  شکل  موجبهزینه مضاعف،    فارغ از پرداخت  نهادی که 

 کند. گرایی مقدس، مقدمات فساد ساختاری را فراهم میا تقویت مرکزیتبوده و ب 

  ون یلیم  30حدود  ، هزینه متوسط سالانه نهاد پادشاهی در کشورهای اروپایی  2016بر مبنای یک مطالعه در سال  

ینه متوسط  ، یعنی چیزی بیش از سه برابر هزمیلیون دلار  110حدود    2018یورو است. این هزینه در بریتانیا در سال  

هارمحال و  چهایی چون بوده است. این رقم از بودجه سالانه استانسالانه نهاد پادشاهی در کشورهای حوزه یورو  

نیز حدود  در کشورهای پادشاهی اروپا حقوق سالانه شخص پادشاه  متوسط  بختیاری  و ایلام به مراتب بیشتر است.  

کرده  هزاردلار دریافت می 500ای سالانه معادل ط از منابع بودجهاست. همسر ملکه فقید بریتانیا فق ورویمیلیون   7

هزار دلار است. ولیعهد چالرز، که اکنون پادشاه   400حقوق سالانه رئیس جمهور آمریکا  ، در مقایسه با آن،است

  دلار ن میلیو 100میلیون دلار از سه منبع داخلی دریافت کرده است و بیش از   31بیش از   201٩شده است، در سال  

کند.  میلیون دلار دریافت می 6.5دارد. ولیعهد فعلی پرنس ویلیام سالانه حدود    نقد   سرمایه شخصی به صورت پول 

ها  سای دولتؤاین مطالعه نشان داده که حقوق دریافتی پادشاهان به طور متوسط بسیار بالاتر از حقوق دریافتی ر

نظام  بوده است.  متکثر قدرت در  به دلیل ساختار  با کشورهای  این در حالی است که  قیاس  های جمهوری، در 

 پادشاهی، میزان شفافیت در کشورهای جمهوری نیز بیشتر است.



1٩ 

 

 و جامعه ، دولت نهاد پادشاهی رابطه بین   . 5
بی  نظام در یک   باشد،  قانونمند  پادشاه محدود و مشروط و  ارکان  پادشاهی، هرچقدر هم که در آن  و  پادشاه  ن 

ای برای کشور  شود. باید دید هدف از این ارتباطات چیست، چه ارزش افزودهمختلف کشور ارتباطاتی برقرار می

با  های نظام  برخی از چالش ؟ در ادامه به  کندآورد و چه مشکلات و مخاطراتی ایجاد میبه ارمغان می پادشاهی 

 پردازیم: دولت و نهادهای اجتماعی می

 دربار  . 5.1
های مالی و سیاسی بر کشور، مردم و جریان  هزینه  به صورت طبیعی موجب تحمیلدربار    و  پادشاه به دربار نیاز دارد

خورشیدی وزیر دربار به خدمت    1245شاه در سال  در ایران دست کم از دوره ناصرالدین  شود.می  آزاد دموکراسی

لب وزارت دربار با عنوان رابط رسمی شاه و دربار با مجلس  پادشاه گمارده شده است و تا پایان دوره پهلوی، اغ

افراد به پادشاه بودند و گاه به عنوان    شورای ملی و دولت وجود داشته است. وزرای دربار در واقع نزدیکترین

به پادشاه همواره    به واسطهدربار  شدند.  وزیر در دولتی که ویژه خود شاه بود به کار گماره مینخست نزدیکی 

ترین مراکز فساد در قدرت  های قدرت بوده و به همین دلیل یکی از مهمها یا الیگارشمرکز لابیگری افراد و دسته

 . سیاسی دستگاه پادشاهی است

توضیح داده شد، جریان سیال و پرتنش قدرت به صورت طبیعی  نیز  چنان که در بخش تاریخ و فلسفه پادشاهی  

به ایجاد   نمادین داردای به دور پادشاه  اب شیشهیک حبموجب تمرکز یا میل  در  که    به عنوان مرکزیت قدرت 

شود. حجابت پادشاه یکی از جامعه میدوری از بطن  شدگی پادشاه از دربار و  ا پنهانیحجابت  باعث  دراز مدت  

نابهنگام    های نظام پادشاهی است که موجبپاشنه آشیل منحرف  و  دریافت اطلاعات غلط، ناقص، جهت دار یا 

مورد سوء استفاده قرار گیرد. فاصله    شود که در بیشتر موارد ممکن استمی  شده و حتی برای مقاصد غیر ملی

سازی نه یک امکان و یک رویداد یا سنت، بلکه یک روند طبیعی قدرت است و فارغ از افزایش یا کاهش قدرت  

پادشاه به خود می  ،یا مشروعیت  افزایشی  رابطه  روند  و  یا گیرد  مردم    متعادل  و  مدنی  جامعه  دربار،  با  شاه  اولیه 

دهد. در چنین سیستمی، پادشاه نه تنها یک مرکز  های بیشتر میهای مستمر و فاصلهرفته جای خود را به حذفرفته

 . است ساختار قدرت کشور  در  های پنهان و غیر پاسخگوایجاد حلقه علت اصلیقدرت غیر لازم، بلکه  

 منیتی نیروهای نظامی، انتظامی و ا . 5.2
های پادشاهی تمام تاریخ ایران، ارتش تحت فرمان پادشاه بوده و وفاداری به او را با سوگند اعلام  در کلیه نظام

تواند نسبت  . چنین ارتشی نمیشدبا نام ارتش شاهنشاهی ایران شناخته می  دوران پهلوی  به عنوان مثال در  وکرده  

بی باشد، چرا که هربه وقایع سیاسی داخلی  به طور   طرف  و  را دشمنی فرض کرده  پادشاه  با  تقابلی  و  مخالفت 
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در صورت تهاجم یا تجاوز خارجی، ممکن است به دستور شاه و یا بر   ،طبیعی سرکوب خواهد کرد. علاوه بر آن

  200حفظ پادشاهی کند. هر دو مورد را در تاریخ    یااساس تصمیم خود کشور یا بخشی از آن را فدای جان پادشاه  

ها مأمور حفاظت از پادشاه و ابنیه و خاندان سلطنتی شد که  بخشی از ارتش در دوره پهلویایم.  یر دیدهسال اخ

شود، چرا ع نمیقچنین ارتشی از طرف مردم مورد اطمینان واشاهنشاهی شناخته شد.    جاویدان  ها به نام گارددبع

در    دانند که ارتش میبه خوبی  و    دانند می  شخص شاهمشروعیت ارتشیان و به ویژه سران ارتش را    أکه مردم مبد 

  ، قبال آنها مسئولیتی ندارد. آنها اطمینان نخواهند داشت که چنین ارتشی در صورت احساس نیاز یا دریافت فرمان

که ناتوانی، غیبت یا فرار یا سرنگونی  میزان وابستگی ارتش به پادشاه چنان است  همچنین  .  نکندعلیه مردم اقدام  

اتفاق افتاد و حتی گارد    وضوح به    1357. امری که در بهمن  را از بنیان برکندارتش    مراتبی نظم سلسلهتواند  شاه، می

 شاهنشاهی نیز با سرپیچی از دستورات مافوقشان، به صفوف انقلابیون پیوستند.  جاویدان  

صلح، ارسال نیرو به خارج از کشور، دخالت در دیگر کشورها،   و  اعلان جنگ، قدرت و وفاداری ارتش  انحصار

نظامی   معاملات  و  دستورات  دیگر  و  خارجی  نظامی  پایگاه  دست  ایجاد  تشدید    یکدر  و  تشویق  از  غیر  نفر، 

 نتیجه دیگری نخواهد داشت. های هلاکت و بحران و کشیدن اجباری جامعه به ورطهدیکتاتوری  

ژاندا و  دلیل  شهربانی  به  پادشاه    شان،نظامی مراتبی  ساختار سلسهرمری  فرماندهی کل قوا که شخص  زیرمجموعه 

نهاد که ممکن است آنها را زیر مجموعه وزرات کشور قرار است، قرار می گیرند. وجه اداری و دولتی این دو 

های  های امنیتی و به ویژه سازماندر وفاداری و سرسپردگی آنها به پادشاه ندارد. علاوه بر این، سازمان  ی دهد، تاثیر

کنند. در چنین حالتی، اغلب، امنیت  پادشاه یا دربار انتخاب شده و فعالیت می  با تصمیم یا با موافقیتامنیت داخلی،  

در چنین ساختاری، استفاده ابزاری از نیروهای انتظامی و امنیتی گسترش  شود.  معنا میامنیت پادشاهی  به  داخلی  

های قانونی  یابد و این نیروها ارزشهای اخلاقی و معذوریتها توسعه و تعمیق مید داخلی این ارگانپیدا کرده، فسا 

که پلیس تبدیل به ابزار سرکوب، خشونت و تسویه حساب، باجگیری، قاچاق    دهند. نتیجه اینخود را از دست می

 . کندهای قدرت را تأمین میکه هم حافظ پادشاه است و هم منافع شبکه  شودمی  مراتبییی سلسلهو به طور عام مافیا 

 مجلس  . 5.3
فعالیت   از یکدیگر  انتخاب شده و مستقل  مردم  در یک جامعه دموکراتیک که در آن مجلس و دولت توسط 

نداشته و    هم  اجازه پیشنهاد قانون به مجلس نیستند بلکه حتی  پادشاه و دربار مجاز به قانونگذاری    نه تنهاکنند،  می

نظامی پادشاهی وجود    اگر  .ابلاغ آن جلوگیری کنند   توشیح و   وتو کرده و ازوانند قوانین مصوب مجلس را  نمی

باشدهای فوق در آن برای پادشاه مجاز یا امکانداشته باشد که محدودیت با  پذیر  تضاد منافع و حقوق  ، کشور 

شوند و اگر مجلس تجسم  مجلس تدوین و تصویب میدر مسیر دیکتاتوری است. اگر همه قوانین در    روبرو و

باشد.   نباید حق دخالت داشته  پادشاه  نهاد دیگری حتی  هرگونه دخالتی  اساساً  اراده مردم است، هیچ شخص و 

نهاد، تعاملات با دولت  های مردمهای آزاد، سازمانناقض حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت مردم است. رسانه
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کلیه  برای کنترل عملکرد    و در نهایت قدرت توده مردم  ناظر بر قانون اساسی  هاینهاد،  هو در نهایت قوه قضائی

تواند فقط از طریق اعمال  پادشاهی، اختلاف بین مجلس و پادشاه می  نظامکافی هستند. در یک    ارکان حکومت

این است   پرسش سد. قدرت قانونی و غیرقانونی پادشاه، انحلال مجلس، یا یک شورای حل و فصل به سرانجام بر 

بتواند مقابل اراده ملت قرار بگیرد و چرا    که اصولاً  باید اجازه داد که چنین وضعیتی پیش آید که شخصی  چرا 

ملت باید نیاز داشته باشد که برای اعمال اراده خود علاوه بر مجلس با یک شخص هم به توافق برسد و اگر نرسد  

متمم قانون اساسی    1328ف وارد معامله و سازش شود! الحاقیه سال  مجبور شود با یک مرجع سوم برای حل اختلا 

  دهنده میزان استقلال نشان،  داده استدو مجلس را حتی به صورت همزمان به پادشاه    مشروطه که حق انحلال هر

همواره  پادشاه  قدرت بی چون و چرای  مجلسی که    ین و میزان اهمیت حقوق ملت در نظام پادشاهی است؛ مجلس 

داموکلس    همچون سرش  بر  شمشیر  داشتهروی  کندمی  چگونهباشد    قرار  تضمین  بحران    تواند  ایجاد  بدون 

 ؟ به درستی و مستقل عمل کندمنافع پادشاه یا نهاد پادشاهی   ومنافع ملی  مشروعیت سیاسی، بین 

 دولت  . 5.4
نظر از میزان دخالت  شوند. صرفبر اساس اصل تفکیک قوا، قوانین در مجلس تصویب و توسط دولت اجرا می

های مختلف  ابط پادشاه و دربار پادشاهی با دولت در پادشاهیورهای مختلفی از گونهپادشاه در مجلس و قوانین، 

. در ایران اما، دخالت پادشاه در دولت هرگز قطع نشده است. در دوره  قابل طرح استهم در جهان و هم در ایران  

در برابر تحکم و فرامین  هم   ی و مسئولیت رانده ق دولت بوده، بر آن حکم میهای زمانی بسیار طولانی پادشاه مافو

های جنگ، بلایای طبیعی، قطحی، ضعف سیاسی یا در زمان نخست  پذیرفته است. پادشاهان فقط در زماننمیخود  

قانون عقب رانده    رِایران که پادشاهان به اجبا  خنها مقاطعی در تاریتاند.  ها عقب کشیدهوزیران مقتدر از این دخالت

در دوره پس از کودتای رضاخان و یکی هم پس از  ی  یک  در دوره قاجار،  در دوره اول مشروطه   یاند، یکشده

سقوط رضاشاه و شروع زمامداری محمدرضاشاه بوده است. جالب اینکه در همین سه دوره هم ضعف پادشاه و  

اند. نهادهای وابسته به  ار بر کاهش قدرت پادشاه بودهثیرگذأ های تلفهؤجنگ و فقر و قحطی و اشغال نظامی از م

اند از نیروهای مافوق دولت، بخشی از دولت، یک  بوده  ایملغمهپادشاه به ویژه پس از شروع دوران مشروطه،  

هزینهو  ناظر    ،گردولت موازی مداخله وارد آوردن  بر  این موضوع علاوه  اقتصادی، سیاسی،  منتقد دولت.  های 

دولت و  موجب سلب مسئولیت از دولت شده و    و   استقلال و تفکیک قوا را تضعیف کرده   ،حقوقیاجتماعی و  

 . کشانده است فسادمملکت را به 

قانون اساسی مشروطه دولت را قوه مخصوص پادشاه و شاه را قانوناً رئیس دولت دانسته است. این در حالی است  

های قانونی بر  در ترازبندی اختیارات/تکالیف دولت، بخش اعظم اختیارات به پادشاه و همه تکالیف و مسئولیت

سر دولت همایونی شاه و  ها از سایهای دولتهعهده وزرا و دولت نهاده شده است. بر این اساس، تمام موفقیت

شکست مهمتمام  تکالیف  و  اختیارات  نابرابری  است.  قانون  دولت و مجریان  ناتوانی وزرای  دلیل  به  و  ها  ترین 
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پادشاهی  ترین مثال نقض عدالت در دستگاه شاهی و مهماساسی نظام  ترین چالش همیشگی در ساختار سیاسی 

 است.   

 نهاد دین  . 5.5
بی بسیار جالب است، این دو نهاد هرگز  رابطه  به سبب  اما    اندمطلوب یکدیگر نبودهن نهاد پادشاهی و نهاد دین 

بر سر  اند  توانستهمیل شدید هر دو به کسب حداکثر قدرت، همیشه  برخورداری تقریبی از مشروعیت اجتماعی و  

برسند با هم    تقسیم قدرت  های مختلف تاریخی نشان  در دوره  نو هم متولیان دی  پادشاهان هم  .  به ائتلاف واحد 

را به اختیار کامل خود درآورند و در هنگام ضرورت بنا   های قدرت حوزهتمامی تمایل دارند همواره اند که داده

به هم هم منظور کسب قدرت، مجبور  به  شدهبه مصالح  با هم  پادشاهی در دوره  ائتلاف .  اندافزایی  های  دین و 

را در دوران پهلوی و به ویژه در دوره محمدرضا پهلوی نیز    ائتلافنده است. این  زآموساسانیان و صفویان بسیار  

برای جلوگیری از جمهوری و   تاکتیکی که عمدتاً همکاری  ای ازپس از دورهکه ائتلافی ؛ توان دیدمیبه وضوح  

ر منجر به حذف  و در یک فرازوفرود خونبا  لائیک شدن کشور به دست آمده بود، به نفرت دوطرفه تبدیل شد 

های همیشگی نظام پادشاهی، حفظ تعادل بین خود و مشروعیت  دستگاه شاهی در ایران شد. بنابراین یکی از چالش 

 اجتماعی و الهی نهاد دین و تدبیر تعارضات قانون پادشاهی و ملاحظات دینی و شرعی است. 

 دموکراسی  . 5.6
کار حکومت مردم بر مردم در جهان مدرن است.  ترین سازوسازوکار سیاسی دموکراتیک پیشروترین و عادلانه

سسات، قوانین و  ؤ، تغییر در ساختارها، میا سلب قدرت از افراد  تغییر امکان  ارکان دموکراسی  ترین  مهمیکی از  

و غیر    دموکراتیک   فرایند توانند در یک  میمردم    چگونهکه    دهندتوضیح نمیهای پادشاهی  نظام  است.  مقامات

 پادشاه را به انجام یا عدم انجام کاری مجبور یا او را عزل کنند.  آمیزخشونت

مرور کوتاه انتخابات مجالس دوره ششم تا چهاردهم در دوره پهلوی دست کم یک درس اساسی دارد. انتخابات  

جلس تشریفاتی راه همه فرمایشی و ساختگی بود و فقط نمایندگانی به م   ،و برگزاری این مجالس به گواه تاریخ

الله مدرس برای افشای  یافتند که از نظر وفاداری و اطاعت از مقام سلطنت به تأیید رضا شاه رسیده باشند. آیتمی

این وضع، پس از انتخابات دوره هشتم مجلس به رئیس شهربانی نوشت: »حداقل آن یک رأیی که به خودم دادم  

ف هرگونه تحزب و فعالیت سیاسی بود و هرگونه فعالیت سیاسی را  به همین منوال، رضا شاه که مخال.  چه شد؟«

کرد، با وجودی که حکومت پارلمانی ایران را از میان برنداشت، سبک  ترین شیوه ممکن سرکوب میفجیعبه  

  نداشت. او در هیأت دولت علناً اعلام کرد   معناداریحکومت او با روش استبدادی دوران قبل از مشروطه تفاوت  

هر مملکتی رژیمی دارد و رژیم ما یک نفره است«. این نگرش در زمان پادشاهی محمدرضاشاه، بهبود نیافت  که: »

 تا انحلال مجلس و کودتا علیه دولت نیز پیش رفت. به صورت مکرر و حتی  
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توانند با انتخاب نماینده مجلس و  در یک دموکراسی واقعی، منبع انحصاری قدرت مردم هستند. وقتی مردم می

بالاتر وجود داشته   نیز رئیس دولت، قدرت خود را اعمال کنند، دلیلی ندارد که یک مقام غیرانتخابی در سطح 

محدود، ممنوع یا باطل کند! این عمل اگر    ،یید، تصویب، تنفیذ، توشیحأباشد که بخواهد همین تصمیم مردم را ت

نباشد، هیچ ارزش افزوده کشور نخواهد داشت واگر در مقابل اراده مردم  ای برای مردم و  در مقابل اراده مردم 

است قانونی  غیر  اساس  از  حک  و  باشد  اولیه  موازین  دموکراتیک  با  اصول  مرانی  خلاف  بر  و  است  متناقض 

دموکراسی رادیکال به هیچ روی نظام    شده جهانی در زمینه حق اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت است.پذیرفته

های در حال گذار نیز عملاً در مسیر محدود کردن یا حذف پادشاهان مشروطه  راسیتابد و دموکپادشاهی را برنمی

با روح مدرنیته و رویکرد قدرت سیاسی در این نظام ها  پارلمانی هستند. پادشاه و نظام پادشاهی اصالتاً در تضاد 

 . مخالف با روح قوانین دموکراتیک و حقوق بشری است

 حقوق  . 5.7
او را برای تخلف  توان  به هیچ روشی نمی عملاً   اوست به طوری که مصونیت دائم    پادشاه به معنای بودن  العمر  مادام

در دادگاه، قاضی و قانون شهامت  او  حضور  با    و   فرض محال   به حتی    ؛به دادگاه کشانداز قانون یا خسارت به کشور  

اگر    توان تصور کرد کهنمی.  کرد  مجازات کردن وی پیدا نخواهد  یابرای محاکمه، محکوم    عملیاتی   ایو اراده

او را  قوانین مدنی  با  توان وی را مطابق دین رسمی کشور قصاص یا مطابق  ب موجب قتل کسی شود،    پادشاه مثلاً

ها و مشکلات حقوقی و قانونی در مورد خاندان پادشاه نیز مطرح است. این وضعیت  پرسش همین  . مجازات نمود

.  تری است ارات آنها به مردم یا کشور نیست بلکه قابل تسری به مسائل پیچیدهمنحصر به تخلفات یا خسفراقانونی  

دیگر افراد نزدیک به حلقه پادشاهی با بهره برداری از رانت اطلاعاتی، مصونیت    یا  ه، ولیعهدابه عنوان مثال اگر پادش 

با هدایت نقشه      بعداً   را بخرند و   یاز شهر  غیر مسکونی   بخشی از یک منطقه  ،حقوقی و نزدیکی به مراکز قدرت

را   منطقه، آن  به آن  شهر  و فروشتوسعه  بفروشند، در خرید  پورسانت  گران  یا  های عمده کشور دخالت کنند 

به صورت  اموال خود را  یا  دول خارجی قرار گیرند    توسط و به همین دلیل با خطر سوء استفاده  کرده  دریافت  

ملتی که فرصت    رسد نمیمنطقی    به نظرند آنها را پاسخگو کند.  توااعلام نکنند، چه کسی و به چه روشی میشفاف  

 ند. که خود قادر به مهار آن نباش  ندکنایجاد بالادستی نهادی ، را داشته باشد نظام سیاسی یک انتخاب طراحی و 

 اپوزسیون  . 5.8
است    پیچیده   خود های گفتمانی خاص  ای از تاریخ، اسطوره و دالگفتمان شاهی در ایران به صورت محتوم در پیله

که توانایی حذف، تقلیل یا فراموشی آنها را ندارد. همین گفتمان است که شاه را به عنوان »سوژه اعظم« یا دال  
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در مرکز توجه نظام معرفت شناسی خود قرار می دهد. با قرار گرفتن شاه در جایگاه دال مرکزی گفتمان،    12مرکزی 

هر روی مرکزیت این دال را با پرسش روبرو کند، در برابر آن مقاومت  هر نیرو، رویداد یا گفتمان دیگری که به 

نمی تحمل  تقلیل دهد  را  آن  هژمونی  یا  به حذفکند  دلیل  پاد است. دستگاه  انقیاد  یا    شود و محکوم  به  شاهی 

شریان بر  طبیعی  به صورت  گفتمانی  جایگاه مرکزی دال  در  شاه  قراردادن  و  گفتمانی  اساسی  خودکامگی  های 

اعی، سیاسی، اقتصادی و قانونی کنترل ویژه دارد و همین امر، روشنفکران، فعالان حقوق بشری، صنعتگران  اجتم

کند؛ اپوزیسیونی که پیشاپیش سرنوشت محتوم  و صاحبان سرمایه را در یک ائتلاف نانوشته تبدیل به اپوزیسیون می

ندارد: مماشات و سازش با جور دستگاه حاکم یا    داند اما دو راه بیشتر پیش روخود در برابر گفتمان شاهی را می

توان در فرازوفرود تاریخ  عصیان و سرپیچی انقلابی برای به زیر کشیدن نظام شاهی. هر دوی این رویکردها را می

  به وضوح مشاهده کرد. در نتیجه رویکرد مماشات و تن دادن احزابِ  1357تا انقلاب    1332پهلوی دوم از سال  

های مردمی به خواست شاهنشاه آریامهر، احزاب به ویژه احزاب چپ و نو مذهبی یا راست گرای  یتنیم بند و جمع

مذهبی، به حاشیه رانده شده، اعضای آنها زندانی و قلع و قمع شدند، روشنفکران و نویسندگان به زندان افکنده  

معلمان زندانی، اخراج یا کشته   شده، بسیاری از نمایندگان سندیکاها به ویژه سندیکاهای کارگری صنعت نفت و 

شدند و بسیاری از دگراندیشان مجبور به مهاجرت از کشور شدند. در حالی که هرگونه امید برای اصلاح وضعیت  

چپ ویژه  به  احزاب  اعضای  از  برخی  بود،  شده  بدل  ناامیدی  به  جامعه  موجود  ملی،  مقاومت  نهضت  ها، 

نیروهای جبه سوسیالیست به حفظ  ها و دیگران »اتحاد  ه ملی« را احیا کرده و شاه را زیر فشار بین المللی مجبور 

ناظران بین با ورود  بسترساز    1355های ایران در سال  المللی به زندانظاهر و حفظ حقوق بشر کردند، امری که 

م  تجدید حیات احزاب و نهاهای سیاسی سرکوب شده و غیرفعال گردید. نتیجه کوتاه مدت این تضاد دستگاه حاک

به تبع آن اقبال   با اپوزیسیون و فقدان سازوکار گفتگوی مدنی با جامعه مدنی و مردم، تضعیف نهاد پادشاهی و 

  1357عمومی به نهاد روحانیت به عنوان تنها مرجع مردمی دارای تریبون و ساقط شدن نظام شاهنشاهی در سال  

 بود. 

 احزاب  . 5.9
نماینده تنوع و  احزاب پایه نظامهای اساسی لازم و  و ارزیابی وضعیت احزاب    های دموکراتیک هستند تکثر در 

ارزیابی   برای  اعتمادی  قابل  بودن  محک  دموکراتیک  است.نظاممیزان  سیاسی  ایران    نظام  های  در  پادشاهی 

دموکرات  »عملکردی غیرقابل دفاع و در واقع در ضدیت با احزاب دارد. نهال اولیه دو حزب نخستین ایران یعنی  

در عصر مشروطه چنان پامال استبداد رضاخانی شد که تا ورود بیگانگان و اشغال    «اجتماعیون اعتدالیون»و    «عامیون

 هیچ حزبی در ایران سر بر نیاورد.  1320نظامی ایران توسط متفقین در سال  

 
گر دال ها را که به آنها دل شناور  یو محدود کنننده عناصر و نشانه ها در گفتمان است که د یگانه اصل محوریدر مطالعات گفتمان و  ی ، مفهومی دال مرکز 12

 کند.ی م  یند حول خود مفصل بندیگو یم
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دوره کوتاه   ایرانی  احزاب  رشد و شکوفایی  رضاشاه    12تنها دوره  از خلع  پس  دوره  از سلطنت  ساله  شروع  و 

ای که شاه جوان  دورهاست؛    1332مرداد    28تا کودتای    1320محمدرضا پهلوی جوان به عنوان پادشاه در سال  

اجتماع پایگاه  و  هنوز مشروعیت کافی و  نیز سامانمند  نیاورده و دستگاه سرکوب  به دست  را  ی و سیاسی لازم 

گسترده نشده بود. پس از کودتا و حذف مصدق از صحنه سیاسی تا انحلال مجالس شورای ملی و سنا در سال  

تا پایان دهه    1340 به جز دو حزب مردم و حزب نوین ایران که وابسته  40و متعاقب آن    دربار بودند، عملاً به  ، 

دیگر فعالان احزاب سیاسی در تنگنای شدید امنیتی و استبدادی قرار داشته و منورالفکران و اهالی نظر عمدتاً یا  

به صورتی که کفه ترازوی جامعه مدنی و احزاب هر روز   بودند در زندان و یا تحت تعقیب و نظارت ساواک قرار  

گرفت. شاه که  کامل حکومت شاهنشاهی قرار میبه نفع دولت استبدادی سبکتر و فضای سیاسی کشور در قبضه 

به بهانه حل بحران مشارکت سیاسی و گذار    1352مبدأ و منشأ بحران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود در سال  

خود را اعلام کرد.    «تک حزبی»رستاخیز کرد و در نطقی تاریخی نظام  »دولتی«  از بحران، اقدام به تأسیس حزب  

وار بوده و نظریه توسعه سیاسی شاه نیز محصول  ی همواره دید از بالا به پایین و شاه و رعیتدیدگاه نظام پادشاه

، لذا توسعه و نهادسازی از بالا که هدف آن جلب مشارکت و وفاداری اقشار  ه استهمین نگرش کهنه و سنتی بود

شکاف هرچه بیشتر بین شاه  طبقه متوسط، کارگران ناهمگن و زارعین بود بار دیگر به شکست انجامید و موجب  

 و قاطبه سیاسیون و مردم شد. 

ساخت قدرت پادشاهی حتی در حالت مشروطه آن یک ساختار یک جانبه، خودمحور و تمرکزگرا است که در  

کند. این ساختار سنتی به صورت طبیعی  بهترین حالت یک طبقه سیاسی بسته و الیگارش سنتی تولید کرده و می

دن، تکثر و تحمل مردمسالاری نداشته و هیچگونه دخالت مستقیم نهادهای مردمی در قدرت  قابلیت دموکراتیزه ش 

 تابد. را برنمی

 مغلطه های رایج برای توجیه سیستم پادشاهی  . 6
پادشاهی بیان   نظاماثبات مفید یا موثر بودن  درهایی مغلطه ،های اجتماعیدر مباحثات و مناظرات به ویژه در شبکه

تئومی نه  پادشاهیریسینشود که  نشان میهای  به روشنگری درباره آنها  نه گروهخواه میل چندانی  و  های  دهند 

با لحاظ کردن  نقد و بررسی کردهخواه آنها را به صورت مدون  جمهوری اند. در این فصل در حد وسع خود و 

 بررسی قرار دهیم: و مورد نقد و   پرداخته ترین موارد مورد از مهم   8 به   ،های مقالهمحدودیت

 با حکومت شاهنشاهی عجین شده است تاریخ ایران   . 6.1
! اگر چه این گزاره خود فاقد پشتوانه دقیق تاریخی است  حکومت شاهنشاهی به درازای تاریخ ایران قدمت دارد 

بوده  و مطلوب مردم ایران  بهترین گزینه    همواره  ید این نیست که حکومت شاهنشاهیؤم  اما به فرض درستی نیز

بوده است. همزمان با   شدهتجربه که تنها گزینهاین نظام نه بهترین بلتوان گفت زیادی میبسیار با اطمینان    اما است
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برای جلب مشارکت مردم وجود داشته  های مختلف در ایران، روشحکومت شاهنشاهی در دوره های دیگری 

شده یا در  برگزار میها که مشهور به دمو بودند انداندر میان رؤسای خاست. برای مثال در یونان نوعی انتخابات  

یندی تحت عنوان بیعت وجود داشته است. با این حال، شاهان ایران برای به دست آوردن قدرت  ابین اعراب فر

اند. اصرار بر ادامه  افزاری دست زدههای سختاغلب به اعمال قدرت از طریق جنگ، تصرف، ترور و دیگر روش

  بوده   حرکت در مسیر پیشرفت، توسعه و بهبود   فقدان اراده برایر واقع نشان دهنده عدم توانایی یا  ها داین روش

علاوه بر مشکلات ذاتی و همیشگی  گزاره نخست و با فرض قبول بازگشت به نظام شاهنشاهی،  قبول  با فرض  .  است

ر تعارض با جهان و مردم مدرن به  تواند دقدیمی می  ینظامتری که چنین این سیستم، باید انتظار مشکلات بزرگ

 . داشتوجود آورد نیز 

برخی موفقیتحکومت آن هم اغلب در    سال پیش،  2500پیش از    ها در دوران هخامنشیهای پادشاهی غیر از 

ارضی، دست توسعه  نظر  ویژهورد  ا حوزه  از  نداشتهای  برای کشور  اقتصادی  و  فرهنگی، سیاسی  تمام  علمی،  اند. 

اند توسط پادشاهان و در اثر تصمیمات اشتباه  دست رفته که روزگاری بخشی از خاک ایران بودههای از  سرزمین

و  های کشاورزی و باوروری دامداری، فرهنگ  معماری و شهرسازی، تکنیکیا ناکارآمدی آنان رخ داده است.  

پادشاهی نیستند بلکه    م نظا  زحمات   محصول  هیچکدام منحصراً  ، تحولات اجتماعی و تألیفات برجسته ایرانادبیات

بسا   چه  نبود  پادشاهان  سانسور  و  تهدید  و  فشار  نیز  یافتهتوسعهتوانست  میاگر  جنبش   . باشدتر  های  سرکوب 

شاهی انوشیروان  پادعدالتخواه مانند سرکوب دهشتناک جنبش عدالتخواه مزدک علیه نظام طبقاتی توسط دستگاه  

   نخستین این مغلطه سیاسی باشد.تواند الگوی مناسبی برای تأیید گزاره  نمی

 م ی ده ی م را از دست    خمان ی تار   م ی بده   ر یی را تغ   ی اگر حکومت شاهنشاه  . 6.2
  کدام تاریخ   شود، مرادارجاع داده میتاریخ    به توان جهت بررسی کرد: اول این که وقتی  این مغلطه را از دو می

  همین   ؟قدرقدرتان یا قربانیان و فرودستاناسلامی؟تاریخ  ساله    1400شاهنشاهی یا تاریخ  ساله  2500است؟ تاریخ

در واقع این گزاره بیانگر دیدگاه    ایران این گزاره را بررسی کرد. مرکزی یا پیرامونی    های ملتتوان از دید  طور می

ها صورت  و گفتمانی خاص است، تمرکزگرا و مبتنی بر خواست شاهی است که خود را در برابر دیگر روایت

 کند.  کرده و تاریخ را به سود گفتمان خود مصادره به مطلوب میبندی 

های  چنین بر نظریه »توهم تداوم« تاریخی استوار است. تداومی که صرفاً بر گرایش گروه یا دستهاین گزاره هم

اب  های ترک، مغول، اعرو طبیعی است منافع گفتمانی هواداران شاهان و سلسله  منطبق بوده   دارای منفعت مشترک 

زندی  ان افشاری  یا صفوی  ان و  پهلویانو  و  قاجاریان  ندارد  ان،  ارزش  یک  و  معنی  یک  ایران  مردم  همه   .برای 

ها  به پهلویصفویه    را به ساسانیان و ازهخامنشیان    ، تاریختاریخسازی و تلطیف  با یکدستخواهان امروز،  پادشاهی

  هویت   های هویتی، دینی، زبانی و نژادیشان، در بستر پیوند داده و همه آنها را علی رغم کشت و کشتار و تقابل

نگاهی هرچند سطحی به روابط درون خاندانی شاهان ساسانی تا دوره قاجار   .کنندتاریخی ایران قلمداد می  پیوسته



27 

 

نمایان   به وضوح  برای زدودن تاریخ شاهان پیشین و تحریف آشکار و پنهان تاریخ را  بی وقفه پادشاهان  تلاش 

ها در دوره ساسانیان، دستور اکید انوشیروان برای حذف تاریخ مزدک  های بنیادین بین خداینامهتفاوت  کند.می

رانی تاریخ اشکانیان در متون دوره ساسانی و به تبع آنها در شاهنامه فردوسی  از تاریخ رسمی، حذف و به حاشیه

سالار است.  های سیاسی مردمتوسط نظام  همه از سندهای محکم دال بر تحریف تاریخ توسط نهاد پادشاهی و نه 

ترین و متأخرترین  تمرکز نظام شاهنشاهی پهلوی بر دوره هخامنشیان و حذف قاجار از نظام گفتمانی شاهی، روشن

 نوع دستبرد به تاریخ کشور است. 

کنند و وقایع جاری  های سیاسی هستند که برای منافع خودشان تاریخ را تحریف مینظاماین کوتاه سخن این که 

ریاضیدان و منجمی   ،ها و صدها فیلسوفده.  نویسندمیمیل خود با  را نیز برای تحمیق مردمان حال و آینده مطابق  

پابرجاست  عالم  سراسر  بر  هنوز  عمیقشان  تاثیر  و  کردند  ظهور  باستان  یونان  در  بستر    که  در  یک  همه  وجود 

کشیدن تمام مفاهیم، مقامات، طبیعت و ماوراء    پرسش در آن دوران بوده که امکان گفتگو و به    اولیهدموکراسی  

نی، شاهان ایران، با بسیج  یونازمان با آن نظام دموکراتیک  همدرست  کرده است.  طبیعت را برای همگان فراهم  

کردن مردمان مناطق تحت سیطره، در حال کشورگشایی بی رویه به فرمان »اهورامزدا« و »یهوه« بودند و از کشتار  

گره زدن هویت تاریخی به یک سیستم حکومتی    دیگر مردمان و به زیر کشیدن خدایانشان سرمست بودند. بنابراین

و گزاره فوق فاقد پشتوانه تاریخی،    ص، سوء استفاده ابزاری از آن هویت برای رسیدن به هدفی خاص است خا

ای از هایی از آن( در هر دورههای کشور )نه همه آن بلکه بخش شناسانه و منطقی است و تاریخ یا تاریخمعرفت

اند به نحوی از انحاء به تحریر در آمده و  رانده تاریخ، فارغ از این که کدام سلسله ایرانی یا انیرانی بر کشور حکم

 های بعدی رسیده است. هایی حفظ یا روایت شده و به نسلتوسط افراد، نهادها یا جریان

 پادشاه نماد کشور است  . 6.3
قرار می استفاده  به دو صورت مورد  نمایندگی ویژگینمادها  برای  شناسایی که  نمادهای  یا  گیرند.  برجسته  های 

گیرند؛ مانند علامت تجاری  دیگری مانند یک کالا، یک سازمان یا یک مفهوم مورده استفاده قرار میمطلوب چیز  

روی یک کالا، لوگوی ارتش یا پرچم کشور. در این حالت نماد به خودی خود هویت و فضیلتی ندارد، بلکه به  

نماد  درا مورد شناسایی قرار می  کند و آنیک سوژه دارای هویت و فضیلت اشاره می هد. در صورت دوم اما، 

شود ارتش نماد قدرت کشور است، به معنای این است  شود و قائم به ذات است. وقتی گفته میخود فضیلت می

که قدرت در اختیار ارتش است و این ارتش است که قدرتمند است. این نوع از نماد مبنای مشکلات سیاسی و  

یکی از مغالطه هایی که از آن برای توجیه نیاز به    شود.یف میفرهنگی بسیاری است که با توسعه کشورها تضع

نوع دوم است؛ نمادهایی چون قدرت، وحدت، همبستگی  از شود، ایجاد نیاز به نماد برداری میوجود پادشاه بهره

ره  در این عبارت، پادشاه به عنوان نماد به قدرت اشاو هویت کشور در عبارتی مانند »پادشاه نماد قدرت است«.  

این صورت عمل مینمی به  نمادسازی  بلکه خود قدرت است.  نماد در مردم    کند کهکند،  به  نیاز  ابتدا احساس 



28 

 

معرفی میایجاد می نماد  راه محقق سازی آن  عنوان  به  پادشاه  و سپس  تنها  شود  نه  است که  این  واقعیت  شود. 

طریق آن چه مفهومی را به چه کسی انتقال   ص نیست چرا کشور و مردمان آن به چنین نمادی نیاز دارند و ازخمش 

تواند و باید آن نماد باشد.  میبدون هیچگونه فضیلت انسانی خاص، دهند، بلکه روشن نیست چرا یک شخص  می

شود یا  های جسمی و روانی و ژنتیک و خانوادگی خاص نماد محسوب میآیا صرف وجود آن شخص با ویژگی

این موضوع جنبه   ؟ ، نماد قدرت محسوب می شودارتش آیا یک پادشاه بدون  گفتار و کردار وی؟ به عنوان مثال 

نیز     گیری این نماد است. لوازم و بسترهای شکل  آن  شود وکه اغلب از مردم مخفی نگهداشته میدارد  مهمتری 

باید ابزارهای   باید امکان حفظ آن قدرت و وحدت را داشته باشد، لذا  پادشاهی که نماد قدرت یا وحدت است 

برای محقق بدویبنیادیسازی آن امکان را نیز در اختیار داشته باشد و  لازم  و  مراکز    همان   ابزارها   ترین ترین و 

ای، پادشاهی  طلبانهگرایی قدرت-در چنین نماد  خواهند بود.  پول، دین، دولت، قانون، ارتش   یعنیقدرت  مبادی  

شود. پادشاهی که قرار  کننده قدرت تبدیل میکه قرار است نماد باشد، در حقیقت به دارنده، کنترل کننده و تعیین

خود   بهتعیین کننده هویت کشور  نقش هویت کشور،  نمایندگی و انعکاساست نماد هویت کشور باشد، به جای  

خواهد برد    سازی معطوف به قدرت خوده طور خودکار و پیوسته هویت کشور را به سمت یکدست . او ب گیردمی

در دنیای مدرن امروز، هرکشور دارای تعدادی نماد رسمی و شناخته شده شامل نام، پرچم    تا بتواند نماد آن باشد.

ین نمادها هیچ معنی و مفهوم  شود. او واحد پول آن کشور است که برای شناسایی آن کشور در جهان استفاده می

 فردی و برتری جویانه داخلی و خارجی ندارند.  

قرار است فضیلت نمادهایی که  بگذارند، در حقیقت ارزشآن  نمایش  به  را  امروزی  های  های کشور در جهان 

هایی که در قوانین، عدالت، برابری، رضایت، احساس خوشبختی، آرامش،  تحصیل شده در کشور هستند؛ ارزش

شاخص فردی،  و  توسعه  نرم  قدرت  و  انسجام داخلی  فنآوری،  و  اختراعات  فلسفه،  ادبیات،  تاریخ،  توسعه،  های 

سخت، میزان سازگاری و یکپارچگی با جهان، میزان وابستگی دیگر کشورها به کشور، میزان مشارکت در حل  

متبلور می پول و گذرنامه  اشوند.  مشکلات منطقه ای و جهانی، قدرت  این  نماد  بر  نه  پادشاهی  پادشاه و  ساس، 

نماد  فضیلت به عبارت دقیق  بلکه  نظامی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی کشور  توهم  »همان  های علمی، قدرت 

قدرت است و قدرت در ذات خود نه فضیلت است و نه اشاره به فضیلتی اخلاقی دارد که نماد    این  تداوم« تاریخی 

 یک کشور بر آن استوار شده باشد. 

   دارند نیاز  پادشاه  به  دم  مر  . 6.4
از مهمترین   بخش   نظام  ترفندهای یکی  ایجاد گفتمان وحدت  برای  تقلیل مقام    در  پادشاهی  از یک سو  کشور، 

سازی گفتمان بدویت سنتی و  برجستهو از سوی دیگر،    یا «رعایا«  انسانی و حقوقی مردم  از »شهروند« به »قبایل«

نتیجه این برساخت دوگانه، ایجاد »توهم تجزیه« است؛ توهمی که هیچ  در  در برابر هم و  و رعایا  تقابل این قبایل  
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قدرت و نماد وحدت    تجلی اش  که سایه همایونیندارد؛ پادشاهی  ای جز حضور یک شاه مقتدر در کشور  راه چاره

 لی باشد. نژادی، زبانی، دینی، سرزمینی و م

در ذات خود اشاره به یک دیدگاه طبقاتی اخلاقی دارد که نیچه، فیلسوف مشهور، از آن  رعایا« قبایل و »گفتمان 

نام بردگان« یاد می  »اخلاق سروران« و  با  »بردگان«  »اخلاق  بین دو طبقه »سروران« و  را  کند؛ دیدگاهی که دنیا 

گذارد. در واقع گفتمان سلطنت،  ه و»بردگان« را در حاشیه می»سروران« تمرکز کرد  زیتعریف کرده و بر دال مرک

داند که اخلاق  محور( و برآمده از حضور و بروز طبقه اشراف می  )اشرافی  یکتعالی بشری را امری آریستوکرات

که تنها  بیند وارانه میهای پست بردهوالا دارند و مردم را »بردگانی« با اخلاق بردگی و باورمند به نظامی از ارزش

. پادشاه در این گفتمان، نه تنها نماد  پیمایند کرده و مسیر مدنیت میبا وجود و حضور پادشاهی بلند مرتبه، معنا پیدا  

 های اخلاقی آنان است.  شناسانه و وجودی مردم و معنادهنده به نظام ارزشوحدت، بلکه نماد هستی

بردگان  زبانیِ  نماد  بزرگ«    که  ی استمتوحش  ی»قبایل و رعایا«  یا »دیگریِ  بندگی سرور  به  اقرار  شهامتشان  تنها 

مقتدر و  توانند در کنار هم و در یک مرز مشترک، متحد بمانند که پادشاهی  تنها آن زمان میرعایایی که  است،  

که این خود مردمند که برای  بلکند. درنتیجه، این نه پادشاه است که به مردم نیاز دارد،    بر آنان حکومت   مستبد

با این وصف بهتر است بار دیگر نخست    زندگی شرافتمندانه، اخلاق مدار و در رفاه و امنیت به پادشاه نیاز دارند!

 گردیم! ره نخست بازجایگاه خودمان را در جمع »شهروندان« یا »رعایا« تعیین کنیم و سپس به گزا

 کند نمی پادشاه در حکومت دخالت   . 6.5
کشور باشد و در حکومت دخالت نکند، در طول تاریخ وجود  هرم قدرت  س  أاینکه در یک کشور، پادشاهی در ر

کنترل و محدود شده اروپایی هنوز دارای اختیارات فراوانی    نداشته است. تمام پادشاهان، حتی پادشاهان کاملاً 

شان از قدرت، ترس از عواقب اقدام است نه عدم  کنند. دلیل عدم استفادهگاهی از آنها استفاده می هستند و هر از

حق مورد    : بریتانیا بر اساس قانون تنها سه چیز استملکه/پادشاه  شود که حقوق سیاسی گفته می،  مثال  برای تمایل. 

انگلستان نه تنها رئیس حکومت و رئیس    ملکه/پادشاهمشورت قرار گرفتن، حق تحذیر و حق تشویق. با این وصف 

  ؛کندکند، بلکه قوانین تصویب شده مجلس را هم مصوب میملت است و انتخاب نخست وزیر و دولت را تنفیذ می

دولت انگلستان به نام    ،فرمانده تمام نیروهای مسلح، رئیس کلیسای انگلیس و مدافع باورهای کشور است و کل

ملاقات دارند که    3200به طور متوسط سالانه    بریتانیا یحضرت«. خانواده سلطنتی  »دولت اعل  : شخص پادشاه است

توان این همه قدرت و این همه ملاقات را  میمنطقاً ن با نهادهای قدرت داخلی و خارجی است.    ها بخش اعظم آن 

خودمان قبل و   تاریخ شاهنشاهی کشور .کرد پنهان یاسازی ساده «کندپادشاه در حکومت دخالت نمی»زیر عنوان 

کند. در آخرین متمم قانون اساسی مشروطه، که هردو پادشاه  یید نمیأبعد از انقلاب مشروطه این عدم دخالت را ت

بوده   « مخصوص» و در واقع دولت  اند، چنان که اشاره شد، پادشاه نه تنها رئیس دولت است  پهلوی به آن ملتزم 

با توشیح و  بلکه اوست،   نیز  به قانون تبدیل می  قوانین قوه مقننه  شوند. همچنین محمدرضاشاه دارای  تصویب او 
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به یک دولت    لاً پاسخگویی عم  مصونیت ازبه خاطر    های غیر عقلانی بود و فهرستی بلندبالا از اختیارات و مصونیت

شده    بالاترقدرت  قدرموازی   تا ریزترین سمت؛  بوداز دولت رسمی تبدیل  اجرایی و  پادشاهی که  سیاسی  های 

درصد درآمد نفتی کشور را به تنهایی در اختیار داشت. با این توضیحات    80کشور را کنترل کرده و نزدیک به  

کند«! البته بد نیست پرسیده  ای بیش نخواهد بود اگر گفته شود »پادشاه در حکومت دخالت نمیمختصر، مغلطه

 ای بر عهده بگیرد؟ یفهکند، قرار است چه وظشود اگر پادشاهی در حکومت دخالت نمی
 

 سیاسی/غیر سیاسی است - پادشاه یک مقام فرا . 6.6
منطقه  توان گفت مقام سیاسی مقامی است که در ساختار قدرت سیاسی و حکمرانی یک در یک تعریف ساده می

  دار اختیارات/تکالیف آن پذیرد عهدهنقشی بر عهده دارد و فردی که آن مقام را می  ( هاکشور یا جمعی از کشور)

شود. با این توصیف مقام غیر سیاسی مقامی است که در ساختار قدرت سیاسی و حکمرانی یک کشور یا  مقام می

 جمعی از کشورها نقشی بر عهده ندارد و فاقد اختیار/تکلیف سیاسی است. با فرض این که نقش پادشاهی را غیر

سیاسی  -سیاسی/فرا  ه از پادشاه در مقام غیرسیاسی محسوب کنیم، آنگاه با سه گون -سیاسی یا به عبارت دیگر، فرا

 روبروییم: 

 مقام غیر سیاسی فاقد هرگونه نقش مبتنی بر اختیار/تکلیف در ساختار قدرت 

ای است که در هنگام ضرورت و  کنندهترین حالت، مشاهدهپادشاه غیر سیاسی و فاقد اختیار/تکلیف در مطلوب

را بر عهده بگیرد. از آنجا که این نوع از پادشاهی فاقد هرگونه  تواند نقش داوری  به شرط درخواست از او، می

ای در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور بازی  تواند هیچ نقش ویژهابزار کنترل و ارزیابی یا اعمال قدرت است، نمی

و    گلوگاه  کند که در توان دیگر نهادهای سیاسی، اجتماعی، قضایی و نظامی کشور نباشد. چنین پادشاهی عملاً

 گرهی در فرایندهای حکومتی خواهد بود. 

 محدود و مشروط در ساختار قدرت  اختیار/تکلیف  مقام غیر سیاسی دارای 

پادشاه غیر  غیر - سیاسی/فرا  نقش  به حقوق  و دارای قدرت مشروط محدود  قبیل حق مورد  الزام  سیاسی  از  آور 

جا که مشروط و محدود است و فاقد ابزارهای  مشورت قرار گرفتن، حق تشویق و حق تحذیر خواهد بود و از آن  

 کننده دارد. اعمال قدرت است، صرفاً نقش راهنمایی
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 ویژه در ساختار قدرت اختیار/تکلیف  سیاسی دارای  مقام غیر 

پادشاه غیر  اختیارات ویژه  سیاسی  - سیاسی/فرا  نقش  ابزارهای    در ورایکه  با  دارد و  قرار  صحنه سیاسی کشور 

همان نقش پادشاه حاکم است؛ پادشاهی که به دلیل نقش    دارد، در حقیقت  را در اختیار  نظارت و اعمال قدرت

 کامل دارد.  سیاسی اختیار  ساختار قدرت، حضور در العمر است اما به دلیلمصونیت دارد و مادام  ،سیاسی-فرا

و حدی از حدود قدرت  ای از ساختار سیاسی کشور در طبقهتوان  را میدر هر سه نوع پادشاهی فوق، نقش پادشاه  

توان از منظر  تواند خارج از صحن قدرت سیاسی کشور باشد. بر این اساس اگرچه میو نمیتعریف کرد سیاسی 

انداز است  سیاسی« اطلاق کرد اما در عمل این یک لفاظی غلط- صفت »غیر سیاسی« یا »فرابه چنین مقامی  لفظی  

و دموکر پادشاه  مقام  تعالی  و  تنزیه  هدف  با  بیان میکه  آن  این  ایدهشود.  اتیک جلوه دادن  ، در  مغلطهپردازان 

نظریه »پدر تاجدار« هستند که پادشاه را چون فرزانه ای خردمند، مصون و مبرا از خطا و  حقیقت همان مدافعان 

جامعه فرض  دانند و عقل و تصمیم او را بهتر و برتر از تمام عاری از هرگونه فردیت، حسد، کینه و جانبداری می

های پادشاهی مستقر در اروپا بیشتر از انواع اول و دوم هستند که به آرامی به سمت نوع اول و از  نظامکنند.  می

آنجا به سمت جمهوری در حال عزیمتند. پادشاه سوئد، به عنوان مثال دارای هیچ حقی برای اعمال نظر در امور  

جی، فقط حق »بحث و تبادل نظر« دارد و بر مبنای نظر و در  سیاسی نیست. حتی در جلسات مربوط به سیاست خار

 کند.  توافق با دولت با سران کشورها ملاقات می

تکیه  های دموکراتیک  نظام سیاسی با  اجتماعی و  ریز و درشت  ساختارهای  و    بر  تکثر  برابری،  قانون،  بستر  در 

ای  های خردمندانه و پیشرفتهرب و قابلیتایجاد سازوکارهای اتحادبخش اجتماعی بوده و تجاقادر به  شفافیت،  

سازی جامعه راهی است به مراتب  تلاش در توسعه دموکراسی و توانا برای فائق آمدن بر مشکلات سیاسی دارند. 

 . های پیامبرگونه به ویانتساب ویژگی  و تقدیس و تلاش برای   العمر یک فرد تر و پایدارتر از انتصاب ماداممطمئن
 

 پادشاهی را به رأی مردم بگذاریم   نظام  . 6.7
کند و اهمیت و اعتبار هر انتخابات به میزان آگاهی و آزادی عمومی حاکم  رأی در فرایند انتخابات معنا پیدا می

پذیر.  و برگشت مند، موقترأی در یک ساختار دموکراتیک مدرن دست، انتخابی است هدفبر آن وابسته است.  

از مج شهروند  دارد.  بدین معنا که  را  انتخاب عزل  نصب و هم حق  انتخاب  انتخابات هم حق  های  نظامدر  رای 

روند.  شوند و پس از پایان دوره از قدرت کنار میحاکمان برای دوره موقت و توسط مردم تعیین می  تیک دموکرا

انقلاب و خونریزی دارند.  ها ابزارهای متفاوتی برای عزل مقامات و نیز تغییر کل حکومت بدون نیاز به  دموکراسی

های دموکراتیک، دموکراسی را تضعیف  توان با روشبا این حال یکی از مشکلات دموکراسی این است که می

مجالی ایجاد کرد که به واسطه آن اصل وجودی دموکراسی به خطر بیفتد؛ مجالی که تلخترین مثال آن،  کرد یا  

ظ آلمان و  وایمار در  دموکراتیک  بودسرنگونی دولت  دموکراتی  شبه  انتخابات  یک  پوپولیست در  هیتلر  .  هور 
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این است که    بنابراین از اصول مهم دموکراسی  به غیر دموکراتیک کردن  نباید  یکی  هیچ تصمیم دموکراتیکی 

 سیستم بیانجامد.  

انواع دموکراسی از  اندیشه سیاسی  از طیفها یاد میاگرچه در  از دموکراسیشود و  سی،  های سیا های مختلفی 

شود اما دموکراسی  های در فرایند دموکراتیزاسیون نام برده میاقتصادی، در حال دموکراتیزه شدن یا دیکتاتوری

توان نیمه و  های دموکراسی را نمینه یک فرایند که یک نظام ارزشی صفر و یکی است. به این معنا که ارزش

پادشاهی یک اقدام از   نظام ی گذاشتن أبه ر شوند.  می  ها یا به صورت کامل پذیرفته یا رد ناقص قبول کرد؛ ارزش

  شود که و سیاسی می  ، اقتصادیاجتماعی  یسسات و طبقاتؤطریق دموکراسی است که منجر به ظهور مقامات، م

موجب نقض اصول موقت و انتخابی بودن مقامات، برابری، عدالت، عدالت جنستی، قومی، مذهبی یا نژادی شده  

پادشاهی منجر به پایان دموکراسی یا دست    نظامتند. به این ترتیب، انتخاب دموکراتیک  دیگر دموکراتیک نیس  و

گردد. گروهی از افراد و نهادها در کشور وجود خواهند داشت که دیگر انتخابی  کم طبقاتی شدن دموکراسی می

نیستند و بالاتر از دموکراسی و اراده مردم قرار می شبه  »شبه  ه در حقیقت یک  گیرند. این روی نیستند، قابل عزل 

و   بار مصرف« است  نداشته  مانند  دموکراسی یک  بگیریم که دیگر آزادی  به طور آزادنه تصمیم  این است که 

با پیروزی/ اش   نظام باشیم. در حقیقت این یک   به جای اینکه  ال  غدیکتاتوری است که در آن شخص دیکتاتور 

 است.  به قدرت رسیده ز طریق »آخرین« انتخابات نظامی، کودتا یا کمک قدرت خارجی نصب شده باشد، ا

اند، بلکه  ی مردم سرکار آمدهأدلیل وجود انتخابات و دموکراسی در کشورهای پادشاهی این نیست که آنها با ر

ب   سیدموکرا  ،اند و مردم با تلاش و اعمال فشاربوده  بر مردم مسلط و حاکم  یا آنها از قبل پادشاهان تحمیل    ررا 

نبودهاند یکرده بیاورند. چنانکه قبلاً ا در وضعیتی  بتوانند حقوق دموکراتیک بیشتری به دست  اشاره شد،    اند که 

با درباره انتخاب ساختار حکومت  ی کشورهای جهان هاپرسیبخش اعظم همه   بوده  خواهی  جمهوری  ، موافقت 

سیستم  پرسی برای انتخاب  است و به همین دلیل کشورهای پادشاهی از نیمه دوم قرن بیستم به بعد نه تن به همه

تبدیل به پادشاهان نمادین    حقوق و اختیاراتشان کاهش پیدا کند یاکه  اند  هترجیح داداجازه یا    نه  و  اندحکومتی داده

 د. ن تشریفاتی شو  و

پاسخ   که  است  به پادشاه  نظامواضح  برابری    ی  اصول  ناقض  را  پادشاهی  نظام  که  مخالفانی  انتقاد  و  پرسش 

تحکم پادشاهی یا بن بست  ارجاع به باورمندی ایدیولوژیک  و چیزی جز  داننددموکراتیک، عدالت و آزادی می

که  شت توان اطمینان دامیدور مفید بوده اما  های است که محتملاً در گذشته ی نظامپادشاهی   نظام سیاسی نیست.  

 بوده و با حال و آینده اساساً سازگار نیست.  خسارتباردر گذشته نزدیک 

 ست بال   ی کشورهای پادشاه کیفیت زندگی در   . 6.8
های متنوع توسعه یافتگی و کیفیت  کشورهایی چون انگلستان، سوئد و هلند دارای نظام پادشاهی هستند و شاخص

شود، در حالی که درست  های موفق نام برده مین پادشاهیبه عنوااغلب زندگی در آنها بالاست. از این کشورها 
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پادشاهی دارند. در این طرز بیان یک تفاوت اساسی   نظامکه  هستند  موفق   یکشورهای  اینها   این است که گفته شود 

تفاوت آنجاست که در بیان اول کل تاریخ این کشورها و روندی که آنها را به این وضعیت رسانده    ؛وجود دارد

  ، این مغلطه شود.تقلیل داده میپادشاهی  نظام وجود ساختاربه  تنها شود و موفقیت کشوراست، نادیده انگاشته می

کنند. همزمانی و  میدر حقیقت مغلطه رایجی است که در آن همزمانی دو پدیده را علت و معلول یکدیگر تفسیر  

باعث  هم معادل  روندی  ویا  پیشرفت  نیست.  معلولی  و  بر  علت  اشاره،  مورد  کشورهای  در  نظر    خلافتوسعه 

نتیجه دههمغلطه مواردی سدهکنندگان،  و در  پیشروی گامها  قربانی دادن، و  مردم در کاهش بهها تلاش،   ،گام 

های مختلف آن کشورها  کردن حوزه یزه حدود کردن و قانونمند کردن قدرت پادشاهان و هرچه بیشتر دموکراتم

پیشرفت اقتصادی و اجتماعی این جوامع، همزمان و به دلیل توان آنها در محدود کردن مراکز  و جوامع بوده است.  

 قدرت غیرپاسخگو به وجود آمده است.  

این توسعه اقتصادی بوده که    به بعد   1870به عبارتی از  موج جهانی صنعتی شدن و توسعه را نباید فراموش کرد؛

توسعه  های  برنامهدر  اغلب  های کمتر ثروتمند  نه برعکس. پادشاهیهای مشروطه شده،  پادشاهی  ادامه حیاتموجب  

به عنوان مثال،    اند. دادهجمهوری   هاینظامبه جای خود را اقتصادی شکست خورده و گام به گام مضمحل شده یا  

مشروطهحرکت قرن  خواهی  های  از  سوئد  پادشاهی  کشور  قرن    14در  در  شده،  شروع  پیشرفت    16میلادی 

خورشیدی از تمام    1352اند. پادشاه سوئد در سال  به این سو شتاب بیشتری گرفته  18محسوسی داشته و از قرن  

های حکومتی خود خلع شده و بر اساس قانون اساسی سوئد، منحصراً به عنوان مقامی تشریفاتی  حقوق و مسئولیت

را ندارد. از دیگر سو، سیاست حکمرانی    های کشور فدرالی سوئدشود که حق دخالت در امور ایالتشناخته می

نتیجه تمام آن چیزی که به عنوان کیفیت بالای زندگی در  دموکراتیک و  در این کشور   سوسیالیستی است. در 

می بیان  بنیادهای  سوئد  و  دموکراتیک  توسعه  محصول  کل  در  و  دولت  پارلمان،  احزاب،  اراده  محصول  شود، 

همین طور باید خاطرنشان کرد که پادشاهی سوئد بیش   . ردنقشی در آن نداسوسیالیستی آن کشور است و پادشاه  

  سده  8اما نه تنها در مدت    .برگردددوباره به قدرت  از هزار سال قدمت پیوسته دارد و سرنگون نشده که بخواهد  

ل حاضر  گذشته به صورت مکرر در حال محدود شدن بوده و غیر از تاج و تخت چیزی از آن نمانده، بلکه در حا

 ای از احزاب و مردم برای حذف آن در حال فعالیتند. نیز طیف گسترده

های یک نظام قدیمی غیر  ماندهی تقابل تهوضعیت فعلی این کشورها در حقیقت تصویری است که نشان دهنده

ارند، این  ها همچنان وجود د نظاممفید و غیرلازم است که همچنان در حال عقب رانده شدن است. دلیل اینکه این 

است که قدرت مردم چنان آنها را محدود و بی اثر کرده که دیگر خطری برای دموکراسی، برابری و حکومت  

قدم آنها را نه  بهشرفت قدمی اند که تقابل دمکراتیک و پشوند. مردم قاره اروپا به تجربه دریافتهقانون محسوب نمی

مطمئن  لزوماً  بلکه  هدف میزودتر  به  قانونا .رساند تر  مردم صبور در عین حال،  خاندان  ین  و  پادشاهان  شکنی 

تواند مثال خوبی برای درک  کنند. خروج پادشاه اسپانیا از کشور برای فرار از محاکمه میپادشاهی را تحمل نمی

بودن   اثر  بی  اروپا،    نظاممیزان  و  میزان  میزان قدرت جامعه مدنی،  پادشاهی در  بودن  مشروعیت  و    دولتقانونی 
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های مختلفی  پادشاهی در بین جوانان در نتایج نظرسنجی  نظامشکنی باشد. کاهش محبوبیت  یزان عدم تحمل قانونم

 ید همین موضوع است. ؤم  زآید نیبه عمل می 13از چندی در کشورهای مختلف از جمله در انگلیس که هر

همین به  وضع  هم  ژاپن  حقارتدرمورد  تسلیم  از  بعد  ژاپن  است.  نظامی  بار  گونه  فرمانده  مقابل  در  پادشاهش 

ریزی و انضباط فوق العاده دولت و حمایت ملی و تکنولوژیک آمریکا ساخته  آمریکایی، با همت مردمش، برنامه

بعد از جنگ تمام اختیاراتش    ،شد و توسعه پیدا کرد، پادشاه فقط یک تماشاگر بود، چون مطابق قانون اساسی 

بود. شده  بر خلاف    سلب  قوانین  بنابراین  به حاکمیت  به صورت مستقیم  مردم  زندگی  کیفیت  شده،  یاد  مغلطه 

دموکراتیک، عدالت عمومی، توسعه پایدار، برابری در تمام ابعاد آن و وضعیت اقتصادی، جمعیتی، جغرافیایی و  

 ای در آن ندارد. المللی کشور مربوط است و وجود یا فقدان نظام پادشاهی تأثیر قابل محاسبهبین

 کشورها دارای رئیس کشور هستند همه   . 6.9
شود، همان شخص رئیس دولت و رئیس کشور است.  ی مردم انتخاب میأدر کشورهایی که رئیس جمهور با ر

کنند و سپس حزب یا احزابی که دارای بیشترین  در کشورهای پارلمانی، مردم نمایندگان پارلمان را انتخاب می

م هستند  مأکرسی  دولت  کابینه  تشکیل  به  یا  یمور  وزیر  نخست  که  است  رئیس  یک  دارای  کابینه  این  شوند. 

معادل  صدراعظم خوانده می مقام که  ایجاد یک  برای  اغلب  )یا سران(  رئیس شود. در چنین کشورهای  جمهور 

در مراسم نمادین شروع دولت    ، شرکتتشریفات داخلی و خارجیو وظایفی همچون انجام    دیگر کشورها باشد

کنند.  یشخصی را به عنوان رئیس کشور )اغلب تحت عنوان رئیس جمهور( انتخاب مشود،  داررا عهده و مجلس 

از طریق   شود. در این مدل، رئیس کشور معمولاً استفاده میو پرتغال ایتالیا  و  این مدل در کشورهایی چون آلمان 

داخلی   انتخابات  دریک  وزیران  که  هیئت  مشارکت  با  نمایندگان  مجلس  می  و  انجام  یکی  رسد  به  بین  از از 

برگزیده می است،  شده  پیشنهاد  توسط دولت  اغلب  و  کاندایدهایی که  مشخص  برای مدت  این شخص  شود. 

را  محدود منصوب می نهادهای قدرت  از  قابل عزل است و حق دخالت در عملکرد هیچکدام  به راحتی  شود، 

است اما تجارب اجتماعی دموکراتیک انسان    مفید، اگرچه  ی که چنین نقشی ایفا کندابراین وجود نهادبن  ندارد.

به جای تمرکز بر شخص و سمت توان بر  ، میو غیرپاسخگو  العمرهای مادامدر عصر مدرن نشان داده است که 

 قواعد و قوانین مشخص تکیه کرد. 

 گیری    نتیجه خلاصه و  . 7
پادشاهی ارزش  تاریخ و فلسفه  و  بر اصول  و  به صورت آشکار  استوار است. اصول  اولیه  های جوامع دهقانی و 

است که در آن شخص یا    بنا شده  شده نهادینه  و  پادشاهی در ایران، بر نظامی از باورهای عامیانه  نظامهای  ارزش 
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فضیلت تمایز  بدون  و  نابرابر  رابطه  یک  در  سیاسی  قدرت  بر  استیلا  واسطه  به  صورت    مدارِ خاندانی  به  معنادار 

کنند. شاه به عنوان سایه خداوند بر روی زمین، سروری خداگون و مقدس، دارای العمر بر مردم حکومت میمادام

اختیار و مصون از هرگونه مسئولیت است که فرمانش در همه حال مطاع و همه حالات و کردار و رفتارش عین  

 مشیت الهی است. 

واره کهنسال شاهنشاهی  ک در بتچاپ به ایران را باید سرآغازی برای ایجاد ترَ  عصر صنعتی و ورود دستگاه  آغاز

سازی باورها و زدوده شدن هرچه بیشتر خرافات و باورهای  واقعیدانست زیرا صنعت و فناوری از یک سو باعث 

در جهان شده   تر اخبار و اطلاعات عامه غیر عقلانی و از سوی دیگر، صنعت چاپ باعث انتشار سریعتر و گسترده

توان نخستین واکنش عمومی مردم ایران به موج  میکه نتیجه آن ایجاد آگاهی و بیداری جمعی است. مشروطه را 

شود و در آن برای نخستین بار، در برابر  میاز آن نام برده    «بیداری» آگاهی عصر معاصر دانست. واکنشی که به  

عی شکل گرفت تا در یک کشاکش سیاسی و اجتماعی،  گفتمان قدسیت شاهنشاهی، زنجیره ای از آگاهی جم

و شاه قاجار از مقام خداگونه خود زیر فشار    برسدنخستین گام اصلاحات بدون خونریزی در تاریخ ایران به ثبت  

 مردم یک قدم خود عقب نشسته و مشروعیت الهی خود را با مردم به اشتراک بگذارد. 

ای سنتی هنوز دارای حدی از مشروعیت بود اما آن سد استوار نبود  ایدیولوژی شاهنشاهی اگرچه در بستر باوره

که بتواند در برابر طوفان آگاهی دوران معاصر تاب بیاورد. با این حال تقارن نابهنگام سرنوشت بیداری معاصر با  

خواهان  رفتن دسترنج جمهوریباعث از دست  خورشیدیهای جهانی و اشغال کشور در آغاز سده چهاردهم  جنگ

مشروطه ساز شد تا بار دیگر سرنوشت کشور به دست پادشاهی مستبد و مجهز به ابزارهای نوین سرکوب در دنیای  

 صنعتی بیفتد. 

های جامعه را استوارتر  فضیلتهای اخلاقی و پادشاهی نه تنها بنیاد ارزش  نظامچنان که در این مقاله مشاهده شد، 

همچنین اتکا بر توارث   ،های ژنتیکی، نژادی، خانوادگی و نسبیتبعیضود بر  گذاری خپایهکند بلکه به دلیل  نمی

نژادی، جنسیتی، فرهنگی و دینی    نابرابری   های گسل، باعث ایجاد و تداوم  سیستماتیک  زدگی جنسیتمحور و  نرینه

 و مذهبی بوده و خواهد شد. 

ستایی در رأس هرم قدرت، باعث سکون  و تمرکز  العمر با ایجاد انجماد و ایمادام نظامپادشاهی به عنوان یک    نظام

شود. به گواهی تاریخ پهلوی، مزایای انحصاری،  میهای وابسته به نهاد پادشاهی  گروهقدرت در دست گروه یا  

با تقدیس و   نهاد پادشاهی در ترکیب  ها و  دولتگیری  شکلبسترساز    ، قانون شده شاه  مصونیتقانونی و عرفی 

دستگاه قضا، کاهش رواداری اجتماعی، قانون گریزی، ارتشا و افزایش سرکوب و اختناق   احزاب رانتی، فساد در

های گزاف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دستگاه شاهی به هیچ روی قابل  هزینهشده است. این در حالی است که  

 نبوده است.   اوقیاس با کارکرد »وحدت بخش« 

ترین  ان یکی از ناکارآمدترین دستگاه های سیاسی توسعه، ناشفافتوپادشاهی در بستر فرهنگ ایرانی را می  نظام

ی که در آن  نظام.  دانستهای قضا و عدالت در جهان معاصر  ترین دستگاهناعادلانهدستگاه حکومتی و یکی از  
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برقرار نیست.   همچنین  هیچگونه ارتباط سازمانمند مبتنی بر فضیلت و مردمسالاری بین حکومت و ارکان جامعه 

پادشاه وجود ندارد. گاه بیش از دو سوم ثروت    تکالیفگونه ارتباط منطقی و قابل فهمی بین میزان اختیارات و  هیچ

پذیری یا قبول اشتباهات خود، با  مسئولیتمملکت صرف امیال دستگاه دربار شده و پادشاه کشور بدون هیچگونه  

! گاه  کردهابر تصمیمات خود مسئول دانسته و بازخواست و عزل  تکیه بر قانون مستبدانه شاهنشاهی، وزرا را در بر

با مردم و    نظام. ارتباط  کرده استرا منحل    ممرد با ادعای دفاع از حقوق مردم، مجلس منتخب همان   پادشاهی 

ارتش حافظ کیان پادشاه و سوگندخورده به نام اوست است؛ مجلس و پلیس   .ارباب و رعیتی است ،حتی با دربار

اند و نهاد دین و احزاب به شرط عدم همپوشانی با ساختار گسترده قدرت  شاهیهای فرامین  کارگزار و ضابطعملاً  

هایی مانند »تاریخ ایران با  گزاره  ،شاهی و فقط در صورت تقویت وفاداری به شاه حق ظهور و بروز دارند. بنابراین

دهیم«، میییر بدهیم تاریخمان را از دست  حکومت شاهنشاهی عجین شده است«، »اگر حکومت شاهنشاهی را تغ

نیاز دارند«، »پادشاه در حکومت دخالت   پادشاهی را   نظامکند«، »نمی»پادشاه نماد کشور است«، »مردم به پادشاه 

ی مردم بگذاریم«، »کشورهای دارای پادشاه از کیفیت بالای زندگی برخوردارند« و »همه کشورها دارای  أبه ر

بستر تاریخی و  غلطهایی  گزارهرئیس کشور هستند«   انداز، صرفاً تزیینی، غیر واقعی و ایدئالیستی هستند که در 

پادشاهی    نظام و حامیان    ، در جهان مدرن کارایی ندارنداندهای پادشاهی ایران فاقد اعتبار و پشتوانهتجربی حکومت

 گیرند. کار میه  ی خود ب های پوپولیستبرنامهآنها را خارج از متن و شرایط و فقط برای پیشبرد 

ساده،   و  و    نظامبه صورت موجز  فردی  بر حکومتی  است  مبتنی  و  مادامپادشاهی  قانونی  اختیارات  دارای  العمرِ 

هیچگونه   بدون  بیشمار  و  مسئولیتفراقانوی  مرکزگرایانه  طبع  دلیل  به  که  ذات  انحصارطلبانهپذیری  در  که  ای 

های اجتماعی و سیاسی دموکراتیک و شفاف بوده و بالذاته علیه توسعه  ساختگیری  شکلساختار خود دارد، علیه  

و مذهبی، نژادی، زبانی و    ی بدون شک علیه تمام اصول برابری اعم از جنسی، دین  . این نظامپایدار و تکثر است

در آن طبقه حاکم  سالار تکیه دارد که  ینهو منقضی از باورهای پدرسالارانه و نر  فرسودهاجتماعی است و بر ستونی  

پادشاهی یک شر فعال است که در    نظام. به عبارت دیگر،  پادشاهنداملاک  جزو  رعایا و    ،اشراف و مردم کشور

به هیولای استبداد مطلقه شده و در صورت مهار شدن،   ناکارآمد و اضافی  افزودهصورت مهار نشدن تبدیل  ای 

 گردد.  میها و ملت است که وبال گردن دولت

باید از خود پرسید که در  در پایا های    نظامپادشاهی چه امتیاز منحصر به فردی وجود دارد که در دیگر    نظامن 

ها    نظامپادشاهی چه فضیلتی برای مردم نهفته است که دیگر    نظامسیاسی و مدرن موجود وجود ندارد؟ و در این  

داریم و امیدواریم در این  میننده گرامی وا  پاسخ این پرسش را به شما خوا آنرا برای مردم ایران تأمین نمی کنند؟

 های تاریک و کمتر روشن موضوع مورد نقد افکنده باشیم. مقاله توانسته باشیم، ذره ای نور بر گوشه
 

 


